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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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: قال الامام موسی بن جعفر الکاظم

وجدت علم الناس فی اربع: اولها أن تعرف ربک و الثانیة أن تعرف ما صنع بک و الثالثة أن تعرف ما اراد منک و 

الرابعة أن تعرف ما یخرجک عن دینک

امام کاظم  فرمود:

علم مردم را در چهارچیز یافتم:

1- آن که خدایت را بشناسی؛

2- آن که بدانی تو را چگونه آفریده؛

۳- آن که بدانی از تو چه خواسته؛

4- آن که بدانی چه چیزی تو را از دینت خارج می کند.
          

             کافی جلد 1، صفحه 50



مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و��� مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش های حدود و تعزیرات، قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام است که 

به صورت مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ

يٰ تَعْزِيرًا. ذلِکَ، يُسمَّ
َ
يْسَ ک

َ
. وَ مَا ل

ً
يٰ حَدّا ، يُسَمَّ

ٌ
رَة دَّ

َ
 مُق

ٌ
وبَة

ُ
هُ عُق

َ
لُّ مَا ل

ُ
1  ک

رِيقِ. طْعُ الطَّ
َ
، وَ ق

ُ
ة
َ
رِق مْرِ، وَ السَّ

َ
خ

ْ
رْبُ ال

ُ
فُ وَ ش

ْ
ذ
َ
ق
ْ
ا، وَ مَا يَتْبَعُهُ، وَ ال

َ
ن : الزِّ

ٌ
ة لِ سِتَّ وَّ

َ ْ
سْبَابُ ال

َ
وَ أ

مَحَارِمِ.
ْ
بَهِيمَةِ، وَ ارتکابُ مَا سويٰ ذلکَ مِنْ ال

ْ
، وَ إِتْيَانُ ال

ُ
ة دَّ يُ، وَ الرَّ

ْ
بَغ

ْ
: ال

ٌ
رْبَعَة

َ
انِي أ 2  وَ الثَّ

وْ مَا سَبَقَ.
َ
لُ ا

َ
، عَدَا مَا يَتَدَاخ

ً
لِّ قِسمٍ بَابا

ُ
لنَفرد لِک

َ
ف

� �الزِّناَ لُ:�فِي�حَدِّ �البَْابُ�الْوََّ

وَاحِقِ.
َّ
حَدِّ وَ الل

ْ
مُوجِبِ وَ ال

ْ
رُ فِي ال

َ
ظ 3  وَ النَّ

بْهَةٍ، وَ 
ُ
 ش

َ
 مِلکٍ وَ لا

َ
دٍ وَ لا

ْ
يْرِ عَق

َ
مَةٍ، مِنْ غ ةٍ مُحَرَّ

َ
رْجِ امْرَأ

َ
رَهُ، فِي ف

َ
ک
َ
سَانِ ذ

ْ
ن ِ

ْ
جُ ال

َ
هُوَ إيل

َ
مُوجَبُ: ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

ً
وْ دُبُرا

َ
 أ

ً
بُل

ُ
ةِ ق

َ
ف

َ
حَش

ْ
يْبُوبَةِ ال

َ
لِکَ بِغ

َ
قُ ذ

َّ
يَتَحَق

 1
کتاب حدود و تعزيرات1

1  هر چیزی که عقوبتِ معیّن و مشخصی داشته باشد حدّ نامیده می شود )مثل قطع دست، قتل، شلاق و...( و آنچه 
اینگونه نباشد تعزیر نامیده می شود.

اسبابِ حدّ شش سبب است: 1. زنا و 2. آنچه همردیف آن است )مثل لواط و مساحقه و قیادت( 3. قذف 4. شرب 
خمر 5. سرقت 6. راهزنی 

2  و اسبابِ تعزیر چهار سبب است: 1. ظلم 2. مرتد شدن 3. آمیزش با حیوانات 4. ارتکابِ سایرِ محرمات.
پس ما برای هر قسمتی یک باب باز می کنیم غیر از آنهایی که داخل در هم هستند و یا قبلًا بحث شده است.

باب اول: درباره ی حد زنا:

3  و بحث ما در موجبات و سبب زنا است و حدّ آن و ملحقات آن است.
اما موجبات: سبب زنا، داخل کردن آلتِ تناسلی مرد در فرج زنی است که بر او حرام است، بدون اینکه عقد زناشویی 
صورت گرفته باشد، یا مالک آن زن شده باشد و یا به اشتباه چنان کرده باشد. و این سبب با پنهان شدنِ سَرِ آلتِ مرد 

تا ختنه گاه )در فرجِ زن( چه در پشت یا جلوی او محقق می گردد.

1- حد و تعزیر در لغت: یعنی منع و تأدیب، و در شرع: حدّ به معنای مقدار عقوبت خاصی است که شرع برای درد آوردن بدن در مقابل ارتکاب 
معصیّت خاصی معین کرده است و تعزیر به معنای عقوبتی است که غالباً شرع برای آن اندازه ای معیّن نکرده است.
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ا اليٰ ذلِکَ- 
ً
جْمِ -مُضَاف قِ الرَّ

ُّ
. وَ فِي تَعَل

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
تِيَارُ وَ ال

ْ
خ ِ

ْ
حْرِيمِ وَ ال مُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
، ال حَدُّ

ْ
قِ ال

ُّ
تَرَطُ فِي تَعَل

ْ
4  وَ يُش

حْصَانُ. ِ
ْ

ال

جَهْلِ 
ْ
 مَعَ ال

َ
وَطَأ

َ
بِ، ف

َ ْ
دِ، وَ زَوْجَةِ ال

َ
وَل

ْ
مُحْصَنَةِ، وَ زَوْجَةِ ال

ْ
مُرْضِعَةِ، وَ ال

ْ
، وَ ال مِّ

ُ
ال

َ
: ک

ً
جَ مُحْرِمَة وْ تَزَوَّ

َ
5  وَ ل

.  حَدَّ
َ
ل

َ
حْرِيمِ ف بِالتَّ

وْ 
َ
دِهِ، وَ ل طْ بِمُجَرَّ

ُ
مْ يَسْق

َ
وَطْءِ، ل

ْ
جَرَهَا لِل

ْ
وْ اسْتَأ

َ
. وَ ل حَدِّ

ْ
وطِ ال

ُ
 فِي سُق

ً
بْهَة

ُ
فِرَادِهِ، ش

ْ
دُ بِان

ْ
عَق

ْ
 يَنْهَضُ ال

َ
6  وَ لا

طَ،
َ
حِلَّ بِهِ سَق

ْ
مَ ال تَوَهَّ

وْ 
َ
هَا. وَ ل

َ
وَطْأ

َ
هَا زَوْجَتَهُ ف نَّ

َ
ظ

َ
 ف

ً
ة
َ
يٰ فِرَاشِهِ، امْرَأ

َ
مَن وَجَدَ عَل

َ
، ک حِلَّ

ْ
مُ ال لِّ مَوْضِعٍ يَتَوَهَّ

ُ
طُ فِي ک

ُ
7  وَ کذا يَسْق

. وَ کذا 
ٌ
ة
َ
، وَ هِيَ مَتروک

ً
يْهِ سِرّا

َ
حَدُّ جَهْرًا وَ عَل

ْ
يْهَا ال

َ
امُ عَل

َ
هُ. وَ فِي رِوَايَةٍ يُق

َ
حَدُّ دُون

ْ
يْهَا ال

َ
عَل

َ
هَا، ف

َ
وَطْأ

َ
هُ ف

َ
هَت ل بَّ

َ
تَش

. حِلَّ
ْ
مَ ال تَوَهَّ

َ
سَهَا، ف

ْ
ف
َ
بَاحَتْهُ ن

َ
وْ أ

َ
طُ ل

ُ
يَسْق

4  و در تعلقّ حدّ زنا چند چیز شرط است: 1. آگاه باشد که زنا حرام است 2. اختیار 3. بلوغ. و در مورد حد سنگسار 
علاوه بر سه شرط قبل إحصان2 هم شرط است. 

5  و اگر با زن محرمی ازدواج کند: مثلًا با مادرش یا با کسی که به او شیر داده یا با زنی که شوهر دارد یا با همسر 
فرزندش و یا با همسر پدرش و با آنها آمیزش کند، در حالی که به تحریم آنها جهل داشته، حدّی جاری نمی گردد. 

6  و صِرفِ عقدخواندن، به تنهایی )بدون آنکه فرد جاهل به مسأله باشد( سببِ سقوط حدّ زنا نمی شود )برخلاف 
نظر ابوحنیفه که می گوید: اگر فرد آگاه به حرمت ازدواج و آمیزش با مادرش هم باشد اما اگر عقد بخواند حدِّ بر او 
جاری نمی شود.( و اگر آن زن را برای آمیزش اجاره کند به صرفِ انجام چنین کاری حدّ از او ساقط نمی گردد. و اما 
اگر تصور کند که با چنین کاری )خواندن عقد یا اجاره کردن زن( آن زن بر او حلال می شود حدّ زنا ساقط می گردد. 
7  و همین طور در هر جایی که تصور کند آمیزش بر او حلال است حدّ زنا ساقط می گردد. مثل کسی که زنی را در 
بستر خود بیابد و گمان کند که آن زن همسرش است و با او آمیزش کند. و اگر آن زن او را به اشتباه انداخته و آن 
مرد با او آمیزش کرده، دراین صورت، حد بر زن است نه بر مرد. و در روایتی آمده است که در ملأعام بر زن حد زده 
می شود و در پنهانی بر مرد حد می زنند. اما این روایت مورد عمل فقها واقع نشده است. همچنین اگر آن زن، خود را 

برای مرد عرضه کند و مرد گمان کند که او حلال شده است حد از مرد ساقط می شود. 

2- یعنی همسری که بتواند با او آمیزش کند در دسترس داشته باشد. 
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دٌ.  جُلِ، تَرَدُّ قِهِ فِي طَرَفِ الرَّ
ُّ
طْعًا. وَ فِي تَحَق

َ
ةِ ق

َ
مَرْأ

ْ
قُ فِي طَرَفِ ال

َّ
حَدُّ مَعَ الکراهِ، وَ هُوَ يَتَحَق

ْ
طُ ال

ُ
8  وَ يَسْق

رْعِ. 
َّ

مَزْجُورِ بِالش
ْ
بْعِ ال ه، لِمَا يَعْرِضُ مِنْ مِيلِ الطَّ

ُ
بَهُ إمکان

ْ
ش

َ ْ
وَ ال

هَرِ.
ْ

ظ
َ ْ
يٰ الواطِيء مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، عليٰ ال

َ
9  وَ يُثْبِتُ لِلمُکرَهَةِ عَل

رْجِ مَملوکٍ 
َ
 فِي ف

َ
ا، وَ يَطَأ ا حُرًّ

ً
يٰ يکونَ الواطيءُ بَالِغ جْمُ، حَتُّ ذِي يَجِبُ مَعَهُ الرَّ

َّ
حْصَانُ ال ِ

ْ
 يَثْبُتُ ال

َ
10  وَ لا

صِيرِ.  
ْ
ق ةِ التَّ

َ
يْهِ وَ يَرُوحُ. وَ فِي رِوَايَةٍ مَهْجُورَةٍ: دُوْنَ مَسَاف

َ
دُو عَل

ْ
نٌ مِنْهُ يَغ

ِّ
، مُتَمَک

ِّ
ق وِ الرِّ

َ
ائِمِ أ دِ الدَّ

ْ
عَق

ْ
بِال

ا 
َ
، هَذ

ً
دا

ْ
وْ جَل

َ
 أ
ً
حَدُّ رَجْما

ْ
يْهِ ال

َ
، وَجَبَ عَل

ً
ة
َ
مَجْنُونُ عَاقِل

ْ
وْ وَطِي ءَ ال

َ
ل
َ
فٌ. ف

َ
لِ خِل

ْ
عَق

ْ
11  وَ فِي اعْتِبَارِ کمالِ ال

دٌ..  هُ، وَ فِيهِ تَرَدُّ
َّ
يْنِ رَحِمَهُمَا الل

َ
يْخ

َّ
تِيَارُ الش

ْ
اخ

 
ً
بْهَة

ُ
حُ ش

َ
. وَ کذا بِدَعويٰ مَا يَصْل

ً
 يَمِينا

َ
 وَ لا

ً
نَة عِي بَيِّ مُدَّ

ْ
فُ ال

َّ
ل
َ
 يُک

َ
ةِ، وَ لا وْجِيَّ عَاءِ الزَّ حَدُّ بِادِّ

ْ
طُ ال

ُ
12  وَ يَسْق

عِي. مُدَّ
ْ
رِ اِليٰ ال

َ
ظ بِالنَّ

8  و با وجود إکراه، حد ساقط می گردد، و این اسقاط حدّ اگر از جانب زن باشد قطعی است. اما اگر اکراه از جانب مرد 
باشد جای تردید است. اما نظر بهتر این است که ممکن است، چرا که میل طبیعی حتی اگر با شرع هم مورد زجر و 

نفرت قرار گیرد باز وجود دارد )و ممکن است آلت مرد همچنان نعوض پیدا کند(
9  و برای زنی که به اکراه مجبور به آمیزش شده، مهریه ای همانندِ زنانِ امثالِ خود برعهده ی مرد ثابت می گردد؛ 

بنابر نظر ظاهرتر.
10  احصانی که با وجود آن سنگسار بر زناکار ثابت می شود، فقط در صورتی ثابت است که آمیزش کننده بالغ و آزاد 
باشد، و در فرج زنی که او را به عقد دائم یا به خاطر رقیت به تملیک درآورده آمیزش کرده باشد و امکان آمیزش 
در صبح و شب برای او فراهم باشد. و در روایتی که مورد توجه قرار نگرفته، آمده است که: مسافت )او تا زن محرم 

خود( کمتر از چهار فرسخ شرعی باشد. 
11  و در مورد اینکه آیا عقل کامل هم معتبر است، اختلاف نظر است، پس اگر دیوانه با زن عاقلی آمیزش کند، حد 
سنگسار و شلاق بر او جاری می شود، و این فتوا مورد اختیار شیخ صدوق و مفید قرار گرفته، اما در این نظر جای 

تردید است. 
12  و با ادعای زوجیّت )توسط مرد که بگوید: این زن، همسر من است( حد، ساقط می گردد. )حتی اگر نتواند ادعای 
خود را ثابت کند، چون در این صورت، وطی به شبهه می شود.( و مدعی مجبور نمی شود که بیّنه اقامه کند یا قسم 

بخورد. همچنین با ادعای چیزی که در نظر مدعی احتمال اشتباه و شبهه محقق باشد حدّ ساقط می گردد.
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لِ إجْمَاعًا.
ْ
عَق

ْ
جُلِ، لکن يُراعَيٰ فِيهَا کمالُ ال حْصانِ فِي الرَّ

ْ
ال

َ
ةِ ک

َ
مَرْأ

ْ
حْصَانُ فِي ال ِ

ْ
13  وَال

رُجُ 
ْ
 تَخ

َ
عَاقِلُ. وَ لا

ْ
ا بِهَا ال

َ
، وَ إِنْ زَن

ً
ت مُحْصَنَة

َ
ا، وَ إِنْ کان

َ
ن ةِ فِي حَالِ الزِّ

َ
مَجْنُون

ْ
 حَدَّ عَليٰ ال

َ
 رَجْمَ وَ لا

َ
14  وَ لا

حْصَانِ. ِ
ْ

 عَنْ ال
ً
ة  رَجْعِيَّ

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
ال

.  حَدَّ
َ
ل

َ
وْ جَهِلَ، ف

َ
. وَ ل

َ
ة عِدَّ

ْ
حْرِيمَ وَ ال وْجُ إنْ عَلِمَ التَّ . وَ کذا الزَّ

ً
حَدُّ تَامّا

ْ
يْهَا ال

َ
، کان عَل

ً
جَتْ عَالِمَة وْ تَزَوَّ

َ
15  وَ ل

 
ً
ا کان مَمکِنا

َ
بِلَ إذ

ُ
، ق

َ
ة
َ
جَهَال

ْ
حَدُهُمَا ال

َ
عيٰ أ وْ ادَّ

َ
جَاهِلِ. وَ ل

ْ
ا دُوْنَ ال

ً
ا تَامّ

ً
حَدُهُمَا عَالِمًا، حُدَّ حَدّ

َ
وْ کان أ

َ
16  وَ ل

حْصَانِ. ِ
ْ

بَائِنِ عَنْ ال
ْ
قِ ال

َ
ل رِجُ بِالطَّ

ْ
هِ. وَ تُخ

ِّ
فِي حَق

عْتِقَ وَ 
ُ
أ وْ 

َ
ل وکُ 

ُ
بَعْدَ الوَطيِ. وَ کذا المَمل  

َّ
جْمُ، إِلا الرَّ يْهِ 

َ
هْ عَل يَتَوَجَّ مْ 

َ
ل الِعُ، 

َ
مُخ

ْ
ال قُ 

ِّ
مُطَل

ْ
ال رَاجَعَ  وْ 

َ
ل 17  وَ 

رَ. ا تَحَرَّ
َ
المُکاتَبُ إذ

13  احصان در زن هم همانند احصان در مرد است؛ لکن در زن، به اجماع فقها حتماً باید وجود عقل کامل در زن 
مراعات شود. )والّ حد نمی خورد.(

14  زن مجنونی که درحال زنا مجنون باشد، نه سنگسار می شود و نه حد شلاق می خورد، هر چند شرایط احصان 
داشته باشد، و هرچند مردی که با او زنا می کند عاقل باشد. و زنی که در عده ی طلاق رجعی است از حکم احصان 

خارج نمی شود؛ )چون او به حکم همسر است و مرد می تواند صبح و شب با او آمیزش کند( 
15  و اگر آن زن با اینکه عالم )به عده و تحریم نکاح در عده( است ازدواج کند، حدّ کامل بر او جاری می گردد. 

همچنین است شوهر، اگر به تحریمِ نکاح و زمانِ عدّه آگاه باشد. و اگر جاهل باشد حدّ نمی خورد.
16  اگر هر یک از زن یا مرد آگاه باشند فقط همان شخص حدِّ تام می خورد نه آن دیگری که جاهل بوده. و اگر 
یکی از زن یا مرد ادعای جهالت کند، اگر این جهالت در حقش ممکن باشد، از او پذیرفته می شود. و زن با طلاق 

بائن از احصان خارج می شود.
17  اگر مردی که طلاق خلع گرفته رجوع کند، سنگسار متوجه او نمی شود، مگر بعد از آمیزش با زن. همچنین است 
مملوک اگر آزاد شود و عبد مکاتب اگر آزاد شود. )تا وقتی که عبد مملوک بعد از آزادی با همسرش آمیزش نکرده 
اگر زنا کند حد سنگسار بر او جاری نمی شود و عبدِ مکاتب هم اگر بعد از آزادی با همسرش آمیزش نکرده باشد حدِ 

سنگسار ندارد.(
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بُولُ مَعَ الِاحْتِمَالِ.
َ
ق
ْ
بَهُ ال

ْ
ش

َ ْ
بَلُ، وَ ال

ْ
 تُق

َ
، قِيلَ: لا

َ
بْهَة

ُّ
عيٰ الش إِنْ ادِّ

َ
حَدُّ عليٰ العمَيٰ، ف

ْ
18  وَ يَجِبُ ال

نَةِ. بَيِّ
ْ
وْ ال

َ
رَارِ ا

ْ
ق ِ

ْ
ا بِال

َ
ن 19  وَ يَثْبُتُ الزِّ

رْبَعَةِ مَجَالِسَ.
َ
رْبَعًا فِي أ

َ
رَارِ أ

ْ
ق ِ

ْ
، وَ تکرارُ ال

ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
تِيَارُ، وَ ال

ْ
خ ِ

ْ
هُ، وَ ال

ُ
، وَ کمال مُقِرِّ

ْ
 ال

ُ
وغ

ُ
تَرَطُ فِيهِ بُل

ْ
يُش

َ
رَارُ: ف

ْ
ق ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

عْزِيرُ. ، وَ وَجَبَ التَّ حَدُّ
ْ
مْ يَجِبْ ال

َ
رْبَعِ، ل

َ ْ
رَّ دُونَ ال

َ
ق
َ
وْ أ

َ
20  وَ ل

دٌ. وَ يَسْتَوِي فِي ذلک   يَثْبُتُ وَ فِيهِ تَرَدُّ
َ
مَبْسُوطِ: لا

ْ
فِ وَ ال

َ
خِل

ْ
الَ فِي ال

َ
رْبَعًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، ق

َ
رَّ أ

َ
ق
َ
وْ أ

َ
وَ ل

طْقِ. امَ النُّ
َ
رَسِ، مَق

ْ
خ
َ ْ
رَارِ فِي ال

ْ
ق ِ

ْ
 لِل

ُ
مُفِيدَة

ْ
 ال

ُ
ارَة

َ
ش ِ

ْ
ومُ ال

ُ
. وَ تَق

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
جُلُ وَ ال الرَّ

ةِ؟ فِيهِ 
َ
مَرْأ

ْ
فُ لِل

ْ
ذ

َ
ق
ْ
. وَ هَلْ يَثْبِتُ ال

ً
رْبَعا

َ
رَهُ أ رِّ

َ
يٰ يُک ا فِي طَرَفِهِ، حَتَّ

َ
ن مْ يَثْبُتْ الزِّ

َ
، ل

َ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
يْتُ بِف

َ
الَ: زَن

َ
وْ ق

َ
21  وَ ل

 ،
ُ
مِائَة

ْ
 يَتَجَاوَزُ بِهِ ال

َ
سِهِ. وَ قِيلَ: لا

ْ
ف
َ
يٰ يُنْهَي عَنْ ن بَيَانَ، وَ ضُرِبَ حَتَّ

ْ
ف ال

َّ
ل
َ
مْ يُک

َ
نْهُ، ل مْ يُبَيِّ

َ
رَّ بِحَدٍّ وَ ل

َ
ق
َ
وْ أ

َ
دٌ. وَ ل تَرَدُّ

صَانِ، 
ْ
ق يْسَ بِصَوَابٍ فِي طَرَفِ النُّ

َ
مَانِينَ. وَ رُبَمَا کان صَوَابًا فِي طَرَفِ الکِثرَةِ، وَ لکِن ل

َ
صُ عَنْ ث

ُ
 يَنْق

َ
وَ لا

عْزِيرِ. حَدِّ التَّ
ْ
نْ يُرِيدَ بِال

َ
لِجَوَازِ أ

18  حد زنا بر شخصِ کور هم واجب می گردد، پس اگر آن شخص کور ادعای اشتباه و شبهه کند، یک نظر این است 
که: از او پذیرفته نمی شود، ولی نظر بهتر این است که اگر احتمال اشتباه در او باشد از او پذیرفته می شود.

19  زنا با اقرارِ شخصِ زناکار و با بیّنه و شهود ثابت می گردد.
اما إقرار: در اقرار شرط است که اقرارکننده بالغ باشد و عقلش کامل باشد و اختیار داشته باشد )مُکرَه نباشد( و آزاد 

باشد و اقرار را چهار مرتبه در چهار مجلس تکرار کند.
20  و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند حد بر او واجب نمی شود بلکه )به مقداری که حاکم شرع صلاح بداند( او را 
تعزیر می کنند. و اگر در یک مجلس، چهار مرتبه اقرار کند؛ شیخ طوسی در کتاب الخلاف و المبسوط گفته: حد ثابت 
نمی گردد، اما در این نظر جای تردید است؛ )چون احتمال دارد شرعاً ثابت گردد، هرچند در مجلس واحد بوده باشد( و 
در این حکم فرقی بین مرد یا زن نیست. و در شخص لل، اشاره ای که اقرار را نتیجه دهد جایگزین گفتار خواهد بود.

21  و اگر شخص بگوید: با فلان زن زنا کردم، زنا در حق آن مرد ثابت نمی گردد تا اینکه چهار بار این اقرار را تکرار کند. 
22  آیا به خاطرِ قذف آن زن حد قذف بر او ثابت می گردد؟ 

این جا، محل تردید است. و اگر اقرار به حدّی بکند )بگوید حدّی بر گردن من است( ولی آن را معیّن نکند، مجبور 
نمی شود که آن را بیان کند و او را می زنند تا ساکت شود و اقرار را تکرار نکند. و گفته شده: بیش از صد ضربه و کمتر 
از هشتاد ضربه او را نمی زنند. و این نظر در طرف حداکثری شاید درست باشد و لکن در طرفِ حداقل صحیح نیست، 

چرا که امکان دارد با گفتن حدّ، اراده ی تعزیر داشته باشد.



1۳ کتاب حدود و تعزیرات

خرَيٰ دُونَ 
ُ
دَةٍ، وَ الا

ْ
 جَل

َ
ةِ، رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا مِائَة

َ
ق
َ
مُعَان

ْ
مُضَاجَعَةِ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ، وَ ال

ْ
بِيلِ، وَ ال

ْ
ق 22  وَ فِي التَّ

هَرُ.
ْ
ش
َ
، وَ هِيَ أ حَدِّ

ْ
ال

رَّ 
َ
ق
َ
وْ أ

َ
طْ بِالِانکارِ. وَ ل

ُ
مْ يَسْق

َ
جْمِ، ل يْرِ الرَّ

َ
رَّ بِحَدٍّ غ

َ
ق
َ
وْ أ

َ
جْمُ. وَ ل طَ الرَّ

َ
ر، سَق

َ
نک

َ
مَّ ا

ُ
جْمَ ث رَّ بِمَا يُوجِبُ الرَّ

َ
ق
َ
وْ أ

َ
23  وَ ل

رْبَعًا.
َ
ا أ

َ
ن نْ تُقِرَّ بِالزِّ

َ
 أ

َّ
مْ تُحَدَّ إِلا

َ
 بَعْلَ، ل

َ
تْ وَ لا

َ
وْ حَمَل

َ
 وَ ل

ً
دا

ْ
وْ جَل

َ
 کانَ ا

ً
امَتِهِ، رَجْما

َ
رًا فِي إِق يَّ

َ
مَامُ مُخ ِ

ْ
مَّ تَابَ، کان ال

ُ
بِحَدٍّ ث

رِدَاتٍ، وَ 
َ
سَاءِ مُنْف  النِّ

ُ
هَادَة

َ
بَلُ ش

ْ
 تُق

َ
تَيْنِ. وَ لا

َ
ةٍ وَ امْرَأ

َ
ث

َ
ل

َ
وِ ث

َ
رْبَعَةِ رِجَالٍ، أ

َ
لُّ مِنْ أ

َ
ق
َ
 يکفي أ

َ
ل

َ
: ف

ُ
نَة بَيِّ

ْ
ا ال مَّ

َ
24 وَ أ

جْمُ.  الرَّ
َ

دُ لا
ْ
جَل

ْ
تُ بِهِ ال رْبَعَ نِسَاءٍ. وَ يَثْبُّ

َ
يْنِ وَ أ

َ
 رَجُل

ُ
هَادَة

َ
بَلُ ش

ْ
 رَجُلٍ وَ سِتِّ نِسَاءٍ، وَ تُق

ُ
هَادَة

َ
 ش

َ
لا

فِرْيَةِ.
ْ
لٌ مِنْهُمْ لِل

ُ
مْ يَجِبْ. وَ حُدَّ ک

َ
رْبَعِ، ل

َ ْ
هِدَ مَا دُوْنَ ال

َ
وْ ش

َ
25  وَ ل

 مِلکٍ وَ 
َ
دٍ وَ لا

ْ
يْرِ عَق

َ
ةِ مِنْ غ

َ
المِيلِ فِي المُکحُل

َ
اهَدَةِ لِلوُلوجِ، ک

َ
مُش

ْ
هَادَتِهِمْ، مِنْ ذِکرِ ال

َ
 بُدَّ فِي ش

َ
26  وَ لا

حْلِيلِ. مُ بَيْنَهُمَا سَبَبُ التَّ
َ
عْل

َ
 ن

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
نْ يَق

َ
بْهَةٍ. وَ يکفِي أ

ُ
 ش

َ
لا

هُودُ.
ُّ

يْهِ، وَ حُدَّ الش
َ
هُودُ عَل

ْ
مَش

ْ
مْ يُحَدَّ ال

َ
مُعَايَنَةِ، ل

ْ
هَدُوا بِال

ْ
مْ يَش

َ
وْ ل

َ
وَ ل

22  و در مورد بوسیدن مرد به زن اجنبی، و خوابیدن آنها زیر یک لحاف، و در آغوش گرفتن یکدیگر، دو روایت است که 
یکی می فرماید صد ضربه شلاق دارند و دیگری می فرماید کمتر از حدِ زنا شلاق می خورند. و این دومی مشهورتر است. 
23  و اگر به آنچه موجب سنگسار است اقرار کند و سپس انکار کند، حدِ سنگسار از او ساقط می گردد. اما اگر به حدّی 
غیر از سنگسار اقرار کند، با انکار بعدی حدّ از او ساقط نمی گردد. و اگر به حدّی اقرار کند و سپس توبه کند، امام مخیر 
است که حدّ را بر او جاری سازد یا نسازد. فرقی هم نمی کند حدّ سنگسار باشد یا شلاق باشد و اگر زن حامله شود و 
شوهری هم نداشته باشد، حد نمی خورد، )چون احتمال دارد در پنهانی متعه شده باشد( مگر آنکه چهار بار به زنا اقرار کند. 
24  امّا بیّنه: بیّنه و شهودِ کمتر از چهار شاهدِ مرد یا سه شاهدِ مرد و دو زن کفایت نمی کند. و شهادت زنان به 
تنهایی پذیرفته نمی شود، و شهادت یک مرد و شش زن هم پذیرفته نمی شود، ولی شهادت دو مرد و چهار زن پذیرفته 

می شود، و با این شهادت فقط حدِ شلاق ثابت می گردد نه حدِ سنگسار.
25  و اگر کمتر از چهار نفر شهادت دهند، حدّ زنا ثابت نمی شود و هر یک از شهود )هشتاد ضربه شلاق به عنوان 

حد قذف( حدّ می خورند به خاطر دروغ گویی.
26  و حتماً باید در شهادتشان، مشاهده کردن دخول را مثل میله ی سرمه در سرمه دان بدون اینکه عقد نکاحی خوانده 
شده باشد و یا مِلکی باشد و یا شبهه و اشتباه صورت گرفته باشد ذکر کنند. و همین کفایت می کند که بگویند ما 
سببِ حلیّتِ بین آن دو را نمی دانیم، و اگر نگویند به چشم خود دیده ایم، آن کسی که علیه او شهادت داده شده حد 

نمی خورد؛ بلکه خودِ شهود، حدِ قذف می خورند.
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مُعَايَنَةِ 
ْ
هِدَ بَعْضٌ بِال

َ
وْ ش

َ
ل
َ
وَاحِدِ. ف

ْ
وَاحِدِ، وَ المَکانِ ال

ْ
مَانِ ال وَاحِدِ، وَ الزَّ

ْ
فِعْلِ ال

ْ
يٰ ال

َ
 بُدَّ مِنْ توارُدِهِم عَل

َ
27 وَ لا

هِدَ بَعْضٌ فِي يَوْمِ 
َ
وْ ش

َ
خرَيٰ، ا

ُ
ا فِي زَاوِيَةٍ مِنْ بَيْتٍ وَ بَعْضٌ فِي زَاوِيَةٍ ا

َ
ن هِدَ بَعْضٌ بِالزِّ

َ
وْ ش

َ
 بِهَا، ا

َ
وَ بَعْضٌ لا

فِ.
ْ
ذ

َ
ق
ْ
هُودُ لِل

ُّ
. وَ يُحَدُّ الش  حَدَّ

َ
ل

َ
بْتِ ف جُمُعَةِ وَ بَعْضٌ فِي يَوْمِ السَّ

ْ
ال

حَدُهُمَا يَثْبُتُ 
َ
انِي وَجهانِ؛ أ يٰ الزَّ

َ
حَدِّ عَل

ْ
بُوتِ ال

ُ
فِي ث

َ
مُطَاوَعَةِ ف

ْ
هُ أکرَهَها، وَ بَعْضٌ بِال

َّ
ن
َ
هِدَ بَعْضٌ أ

َ
وْ ش

َ
28  وَ ل

يْدِ 
َ
يْرُهُ بِق

َ
يْدِ الکراهِ، وغ

َ
ا بِق

َ
ن نَّ الزِّ

َ
 يَثْبُتُ لِ

َ
رُ لا

َ
خ

ْ
دِيرَيْنِ، وَ ال

ْ
ق يٰ کِل التَّ

َ
حَدِّ عَل

ْ
مُوجِبِ لِل

ْ
ا ال

َ
ن يٰ الزِّ

َ
اقِ عَل

َ
ف لِلِتِّ

يْنِ .
َ
 عليٰ فِعْل

ٌ
هَادَة

َ
هُ ش

َّ
أن

َ
ک

َ
مُطَاوَعَةِ، ف

ْ
ال

. خِيرَ فِي حَدٍّ
ْ
 تَأ

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
نَةِ، لِ بَيِّ

ْ
ب إتْمَامَ ال

َ
مْ يُرْتَق

َ
فِ، وَ ل

ْ
ذ

َ
ق
ْ
وا لِل تٍ حُدُّ

ْ
 بَعْضٌ فِي وَق

َ
هَادَة

َّ
امَ الش

َ
ق
َ
وْ أ

َ
29 وَ ل

مْ تُسْمَعْ، وَ هُوَ مُطْرَحٌ.
َ
هُرٍ ل

ْ
ش
َ
ةِ أ بَارِ، إن زَادَ عَنْ سِتَّ

ْ
خ
َ ْ
هَادَةِ وَ فِي بَعْضِ ال

َّ
ا فِي الش

َ
ن ادُمُ الزِّ

َ
دَحُ تَق

ْ
 يَق

َ
30  وَ لا

27  و شهادتِ شهود حتماً باید بر عملِ واحد و زمانِ واحد و مکانِ واحد یکسان باشد و مختلف نباشد. پس اگر بعضی 
شهادت دهند که به چشم خود دیده اند و بعضی اینگونه شهادت ندهند، و یا بعضی به زنا در یک گوشه از منزل 
شهادت دهند و بعضِ دیگر به زنا در گوشه ی دیگرِ خانه شهادت دهند، و یا بعضی در روزِ جمعه شهادت دهند و بعضی 
در روزِ شنبه شهادت دهند، حد بر آن )مشهود علیه( جاری نمی شود. و شهود به خاطرِ قذف کردن، حدّ قذف می خورند.

28  و اگر بعضی شهود شهادت دهند که آن مرد زن را مجبور به چنین کاری کرد، و بعضی دیگر از شهود بگویند 
زن به میل خود چنین کرد )زن قطعاً حد نمی خورد( اما در اینکه آیا مردِ زانی حد می خورد یا نه دو نظر است. یکی 
اینکه حد زنا بر مرد ثابت می گردد، چون همه ی شهود اتفاق دارند که زنایی که موجبِ حدّ است در هر دو صورت 
از مرد سر زده است. و نظر دیگر این است که حدِ زنا بر مرد ثابت نمی شود؛ چرا که شهادت به زنا با قیدِ اکراه، با 
شهادت به زنا با قیدِ عدمِ اکراه و میل و رغبت شخصی، دو عمل متفاوت است و مانند این است که آنها بر دو عمل 

جداگانه شهادت داده اند. 
29  و اگر بعضی از شهود در یک زمانی شهادت دهند، آن شاهدها حدِ قذف می خورند، و منتظرِ آمدن باقی شهود 

نمی مانند؛ چرا که در اجرای حد )قذف( جای تأخیر نیست.
30  مرور زمان در زنا مانع از قبول شهادت نیست و در بعضی روایات آمده است که، اگر بیش از شش ماه )از زمان 

عمل زنا تا زمان اقامه ی شهادت( بگذرد آن شهادت شنیده نمی شود، اما این روایت رد شده است.
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امَةِ بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ، 
َ
ق ِ

ْ
هُودِ فِي ال

ُّ
رِيقُ الش

ْ
مَا زَادَ. وَ مِنْ الِاحْتِيَاطِ تَف

َ
نَيْنِ ف

ْ
يٰ الِاث

َ
رْبَعِ عَل

َ ْ
 ال

ُ
هَادَة

َ
بَلُ ش

ْ
31  وَ تُق

 بِتَکذِيبِهِ.
َ
يْهِ، وَ لا

َ
هُودِ عَل

ْ
مَش

ْ
، بِتَصْدِيقِ ال

ُ
هَادَة

َّ
طُ الش

ُ
 تَسْق

َ
زِمٍ. وَ لا

َ
يْسَ بِل

َ
وَ ل

وْ رَجْمًا.
َ
ا کانَ ا

ً
طْ، حَدّ

ُ
مْ يَسْق

َ
وْ تَابَ بَعْدَ قِيَامِهَا، ل

َ
. وَ ل حَدُّ

ْ
طَ عَنْهُ ال

َ
نَةِ، سَق بْلَ قِيَامِ البَيِّ

َ
32  وَ مَنْ تَابَ ق

النَّظَرُ الثَّانيِ: فِي الحَْدِّ

وَ�فِيهِ�مَقَامَانِ:

رِيبٌ.
ْ
دٌ وَ جزٌ وَ تَغ

ْ
وْ جَل

َ
وْ رَجْمٌ، ا

َ
تْلٌ، أ

َ
سَامِهِ. وَ هُوَ: ق

ْ
ق
َ
لُ فِي أ وَّ

َ ْ
ال

ا بِمُسْلِمَةٍ. وَ 
َ
ا زَن

َ
يِّ إذ مِّ

ِّ
بِنْتِ وَ شِبْهِهِمَا؛ وَ الذ

ْ
مِّ وَ ال

ُ
الا

َ
اتِ مَحْرَمٍ، ک

َ
يٰ: مَنْ زَنا بِذ

َ
يَجِبُ عَل

َ
تْلُ: ف

َ
ق
ْ
ا ال مَّ

َ
33  أ

هَا.
َ
 ل

ً
ةٍ مُکرِها

َ
کذا مَنْ زَنا بِامْرَأ

31  شهادت چهار شاهد بر دو نفر یا بیشتر پذیرفته می شود. و احتیاط این است که در زمانِ اقامه ی شهادت، بعد از 
اینکه همه ی شهود با هم جمع شدند بین آنها جدایی انداخته شود، اما این کار لزم و واجب نیست.

و شهادت با تصدیق آن کسی که علیهِ او شهادت داده شده و یا با تکذیب او ساقط نمی گردد.
32  و کسی که قبل از اقامه ی شهادتِ شهود توبه کند، حد از او ساقط می گردد. اما اگر بعد از اقامه ی شهادت توبه 

کند حد از او ساقط نمی گردد؛ چه شلاق باشد یا سنگسار باشد.

بحث دوم درباره ی حدّ

در دو مقام در آن بحث می شود

اول: اقسام حد: عبارت است از قتل یا سنگسار یا شلاق و سر تراشیدن و نفی بلد و تبعید )از شهری که جنایت 
در آن واقع شده(.

33  اما قتل: بر کسی واجب می شود که با محارمِ خود زنا کند، مثل مادر و دختر و مانند آنها )خواهر، برادرزاده و 
خواهرزاده و جدّه و عمه و خاله و مادر زن( و بر کافر ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند؛ همچنین بر کسی که با زنی 

به اجبار و اکراهِ آن زن، زنا کند.
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ا. وَ يَتَساوَيٰ فِيهِ 
ً
ابّ

َ
وْ ش

َ
 کانَ ا

ً
يْخا

َ
لِّ حَالٍ، ش

ُ
يٰ ک

َ
تَلُ عَل

ْ
حْصَانُ، بَلْ يُق ِ

ْ
مَوَاضِعَ ال

ْ
 يُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ ال

َ
34  وَ لا

مُسْلِمُ وَ الکافِرُ.
ْ
عَبْدُ وَ ال

ْ
حُرُّ وَ ال

ْ
ال

عَمْ، وَ قِيلَ: بَلْ 
َ
يْفِ؟ قِيلَ: ن تَلِهِ بِالسَّ

َ
تَصَرُ عليٰ ق

ْ
وْ ابْنِهِ، وَ هَلْ يُق

َ
بِيهِ ا

َ
ةِ أ

َ
انِي بِامْرَأ 35 وَ کذا قِيلَ: فِي الزَّ

هَرُ.
ْ

ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
يْنِ، وَ ال

َ
لِيل  بِمُقتَضَيٰ الدَّ

ً
مَّ يُرْجَمُ إِنْ کان مُحْصَنًا عَمَل

ُ
دُ ث

َ
ن مُحْصَنًا. وَ يُجْل

ُ
مْ يک

َ
تَلُ، إنْ ل

ْ
مَّ يُق

ُ
دُ ث

َ
يُجْل

مَّ رُجِمَ. وَ 
ُ
، جُلِدَ ث

ً
ة
َ
يْخ

َ
وْ ش

َ
ا ا

ً
يْخ

َ
إِنْ کان ش

َ
ةٍ. ف

َ
ةٍ عَاقِل

َ
ا زَنا بِبَالِغ

َ
مُحْصَنِ إِذ

ْ
يٰ ال

َ
يَجِبُ عَل

َ
جْمُ: ف ا الرَّ مَّ

َ
36  وَ أ

بَهُ.
ْ
ش
َ
يْنِ، وَ هُوَ أ حَدَّ

ْ
هُ بَيْنَ ال

َ
خريٰ يُجْمَعُ ل

ُ
يْرُ، وَ الا

َ
 غ

َ
فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا يُرْجَمُ لا

َ
، ف

ً
ابّا

َ
إِنْ کان ش

جْمُ.  الرَّ
َ

دُ لا
ْ
جَل

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

َ
ةِ، ف

َ
مَجْنُون

ْ
وْ بِال

َ
ةِ ا

َ
بَالِغ

ْ
يْرِ ال

َ
مُحْصَنُ، بِغ

ْ
 ال

ُ
بَالِغ

ْ
وْ زَنا ال

َ
37  وَ ل

مَجْنُونِ 
ْ
بُوتِهِ فِي طَرَفِ ال

ُ
 وَ فِي ث

ً
حَدُّ تَامّا

ْ
يْهَا ال

َ
عَل

َ
مَجْنُونُ ف

ْ
وْ زَنا بِهَا ال

َ
لٌ. وَ ل

ْ
ا بِهَا طِف

َ
وْ زَن

َ
 ل

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
وَ کذا ال

هُ يَثْبُتُ.
َّ
ن
َ
مَرْوِيُّ أ

ْ
دٌ، وَ ال تَرَدُّ

34  و در این موارد احصان شرط نیست، بلکه در هرحالی آن فردِ زانی به قتل می رسد؛ فرقی هم نمی کند که پیرمرد 
باشد یا جوان، و آزاد و بنده و مسلم و کافر در این حکم مساوی اند. و گفته شده: در موردِ مردی که با زنِ پدرش و یا 

همسرِ پسرش زنا کند همین حکم جاری است )یعنی باید به قتل برسد.(
35  و آیا فقط باید با شمشیر کشته شوند؟ 

یک نظر این است که: بله. و نظر دیگر اینکه: ابتدا شلاق می خورد و سپس )با شمشیر(کشته می شود؛ اگر محصن 
نباشد.3 و شلاق می خورد و سپس سنگسار می شود اگر آن مرد محصن باشد. و این نظر به خاطرِ عمل به مقتضای 

دو دلیل است. اما همان نظرِ اول ظاهرتر است.
36  و اما حد سنگسار: بر مردی که محصن باشد اگر با زنِ بالغ و عاقلی زنا کند، حدِ سنگسار واجب می شود و اگر 
آن مرد زناکار پیرمرد باشد و یا زن زناکار پیر باشد ابتدا شلاق می خورد؛ سپس سنگسار می شود. و اگر جوان باشد دو 
روایت در آن است: یک روایت این است که فقط سنگسار می شود نه بیشتر. و روایت دیگر این است که هر دو حدّ 

بر او جاری می شود، و این روایتِ دوم بهتر است.
37  و اگر مرد بالغی که محصن باشد )یعنی همسری که در دسترس است داشته باشد( با دختر نابالغ و یا با زنِ 
مجنون زنا کند بر او شلاق جاری می شود نه سنگسار. و همین حکم درباره ی زنی که کودکی با او زنا کرده جاری 
است. و اگر یک فرد دیوانه با او زنا کند حدِ کامل بر آن زن جاری می گردد، اما در اینکه بر آن مجنون هم حدِ کامل 

واجب می شود جای تردید است، و روایت شده که بر مجنون هم حد تام ثابت می گردد.

۳- معنای احصان در صفحه 984 گذشت.
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بُ  رَّ
َ
سَهُ، وَ يُغ

ْ
، وَ يُجَزُّ رَأ

ً
دُ مِائَة

َ
مُحْصَنِ. يُجْل

ْ
يْرِ ال

َ
حُرِّ غ

ْ
رِ ال

َ
ک

َّ
يٰ الذ

َ
يَجِبَانِ عَل

َ
رِيبُ: ف

ْ
غ دُ وَ التَّ

ْ
جَل

ْ
ا ال مَّ

َ
38  وَ أ

لْ، وَ هُوَ مَبْنِيٌّ 
ُ
مْ يَدْخ

َ
کَ وَ ل

َ
رِيبُ بِمَنْ أمل

ْ
غ تَصُّ التَّ

ْ
يْرَ مُمَلکٍ. وَ قِيلَ: يَخ

َ
وْ غ

َ
 کانَ ا

ً
عَنْ مِصْرِهِ عَامًا، مُمَلکا

کا.
َّ
ن مُمَل

ُ
مْ يَک

َ
مُحْصَنِ، وَ إِنْ ل

ْ
يْرِ ال

َ
 عَنْ غ

ٌ
هُ عِبَارَة

َّ
ن
َ
بَهُ أ

ْ
ش

َ ْ
نَّ البِکرَ مَا هُوَ؟ وَ ال

َ
عَليٰ أ

مْسِينَ، مُحْصَنًا کانَ 
َ
دُ خ

َ
. وَ المَملوکُ يُجْل  جَزَّ

َ
يْهَا وَ لا

َ
رِيبَ عَل

ْ
 تَغ

َ
، وَ لا

ً
دُ مِائَة

ْ
جَل

ْ
يْهَا ال

َ
عَل

َ
 ف

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ا ال مَّ

َ
39  أ

رِيبَ.
ْ
 تَغ

َ
حَدِهِمَا وَ لا

َ
 جَزَّ عليٰ أ

َ
نثيٰ، وَ لا

ُ
وْ ا

َ
 کانَ ا

ً
يْرَ مُحْصَنٍ، ذکرا

َ
وْ غ

َ
ا

ابِعَةِ وَ هُوَ أوليٰ. الِثَةِ، وَ قِيلَ: فِي الرَّ تِلَ فِي الثَّ
ُ
تَيْنِ، ق حَدُّ مَرَّ

ْ
يْهِ ال

َ
قِيمَ عَل

ُ
أ
َ
ا، ف

َ
ن حُرِّ الزِّ

ْ
رَ مِنْ ال رَّ

َ
وْ تَک

َ
40  وَ ل

اسِعَةِ، وَ هُوَ أوليٰ. امِنَةِ، وَ قِيلَ: فِي التَّ تِلَ فِي الثَّ
ُ
، ق

ً
حَدُّ سَبْعا

ْ
يْهِ ال

َ
قِيمَ عَل

ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
ا المملوکُ ف مَّ

َ
41  أ

ثُر.
َ
رِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ ک رِّ

َ
ا المُتَک

َ
ن وَ فِي الزِّ

38  اما حدّ شلاق و تبعید: این حد بر مرد آزادی که محصن نباشد جاری می گردد و صد ضربه شلاق می خورد و سر 
او تراشیده می شود و یک سال از شهرش تبعید می شود؛ فرقی هم نمی کند که عقد کرده باشد )ولی آمیزش نکرده 
است( و یا عقد نکرده باشد. و گفته شده: تبعیدشدن مخصوص کسی است که عقد کرده اما آمیزش نکرده است. و این 
اختلاف نظر مبتنی بر این است که باکره به چه کسی می گویند؟ و نظر بهتر این است که بکِر عبارتست از شخص 

غیرمحصن هرچند با زنی عقد نکرده باشد. 
39  اما زن زناکار: پس صد ضربه شلاق بر او جاری می گردد، ولی تبعید و سرتراشیدن ندارد. و عبد مملوک پنجاه 
ضربه شلاق می خورد فرقی هم نمی کند که محصن باشد یا نباشد. و یا مرد باشد یا کنیز باشد و هیچ یک را سر 

نمی تراشند و تبعید نمی کنند.
40  و اگر شخص آزاد )که مملوک نیست( چند مرتبه زنا کند و دو مرتبه حدّ زنا بر او جاری گردد، در مرتبه ی سوم 

کشته می شود، و گفته شده: در مرتبه ی چهارم کشته می شود، و این نظر بهتر است.
41  و شخص مملوک )که آزاد نیست( اگر هفت مرتبه بر او حد جاری شود در مرتبه ی هشتمی کشته می شود و گفته 

شده: در مرتبه ی نهُُم کشته می شود، و این نظرِ دوم بهتر است.
و در مورد زنایی که شخصی چند مرتبه تکرار کند )اما حدّ نخورد( فقط یک حدّ بر او جاری می شود؛ هر چند زناهای 

بسیاری باشد.
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يْهِ 
َ
عَل

َ
ا بِنِسْوَةٍ ف

َ
. وَ إِنْ زَن يْهِ حَدٌّ

َ
عَل

َ
ةٍ مِرَارًا، ف

َ
رٍ  :»إن زَنا بِامْرَأ

َ
بِي جَعْف

َ
بِي بَصِيرَ عَنْ أ

َ
42  وَ فِي رِوَايَةِ أ

.
ٌ
«، وَ هِيَ مُطْرَحَة ةٍ حَدٌّ

َ
لِّ امْرَأ

ُ
فِي ک

اءَ 
َ
دِهِمْ. وَ إِنْ ش

َ
يٰ مُعْتَق

َ
حَدَّ عَل

ْ
يْهِ ال

َ
تِهِ، لِيُقِيمُوا عَل

َ
هْلِ نِحل

َ
مَامُ اِليٰ أ ِ

ْ
عَهُ ال

َ
ةٍ، دَف يَّ يُّ بِذِمِّ مِّ

ِّ
ا الذ

َ
وْ زَن

َ
43  وَ ل

مِ.
َ

سْل ِ
ْ

رعِ ال
َ
حَدَّ بِمُوجِبِ ش

ْ
امَ ال

َ
ق
َ
أ

هُ مُرْضِعٌ. 
َ
فِقْ ل مْ يَتَّ

َ
دَ إنْ ل

َ
وَل

ْ
اسِهَا، وَ تُرْضِعَ ال

َ
رُجَ مِنْ نِف

ْ
يٰ تَضَعَ، وَ تَخ حَامِلِ، حَتَّ

ْ
يٰ ال

َ
حَدُّ عَل

ْ
امُ ال

َ
 يُق

َ
44  وَ لا

. حَدِّ
ْ
 ال

ُ
امَة

َ
هُ کافِلٌ، جَازَ إق

َ
وْ وُجِدَ ل

َ
وَ ل

رَايَةِ   مِنَ السِّ
ً
يا

ِّ
 رَجْمُهُ، تَوَق

َ
هُ وَ لا

ُ
تْل

َ
مْ يَجِبْ ق

َ
ا ل

َ
حَدُهُمَا إذ

َ
دُ أ

َ
 يُجْل

َ
، وَ لا

ُ
مُسْتَحَاضَة

ْ
مَرِيضُ وَ ال

ْ
45  وَ يُرْجَمُ ال

بُرْءُ.
ْ
عُ بِهِمَا ال

َّ
وَ يُتَوَق

لُّ 
ُ
تَرَطُ وُصُولُ ک

ْ
 يُش

َ
عَدَدِ. وَ لا

ْ
تَمِلِ عليٰ ال

ْ
مُش

ْ
ثِ ال

ْ
غ عْجِيلَ، ضَرَبَ بِالضِّ  التَّ

ُ
حَة

َ
مَصْل

ْ
تَضَتْ ال

ْ
46  وَ إِنْ اق

 الِارْتِدَادِ.
َ

جُنُونِ وَ لا
ْ
حَدُّ بِاعْتِرَاضِ ال

ْ
طُ ال

ُ
 يَسْق

َ
يْسَ بِمَرَضٍ. وَ لا

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
حَائِضُ، لِ

ْ
رُ ال

ِّ
 تُؤَخ

َ
شِمْرَاخٍ اِليٰ جَسَدِهِ. وَ لا

42  و در روایتی ابی بصیر از امام باقر  نقل کرده است که: »اگر مرد با یک زن چند مرتبه زنا کند یک حد بر او 
جاری می شود و اگر با زنان متعدّدی زنا کند به ازای هر زنی یک حد بر او جاری می شود« اما این روایت مورد عمل 

فقها نیست. )و نادیده گرفته شده(
43  اگر کافر ذمی با زن ذمیّه زنا کند، امام مسلمین او را به اهل شریعت خودش تحویل می دهد تا طبقِ اعتقاد 
خودشان بر او حد جاری کنند. و اگر آن شخص کافر ذمی بخواهد به موجب احکام شرع اسلام بر او حد جاری شود، 

بر او حد جاری می شود.
44  بر زن حامله حد جاری نمی شود، تا اینکه وضع حمل کند و از نفاس مربوط به آن، خارج شود و به بچه شیر می دهد 

اگر زن شیرده ای برای فرزند نباشد. و اگر یک سرپرستی برای آن طفل پیدا شود جایز است که حد بر او جاری گردد.
45  و شخص مریض و زن مستحاضه سنگسار می شود، اما اگر قتل و سنگسارشدن بر آنها واجب نباشد، هیچ یک از 
آن دو، شلاق نمی خورند؛ چون ممکن است مرضشان سرایت کند و به این دلیل که امید بهبودی در آن دو، وجود دارد. 
46  و اگر مصلحت اقتضا کند که زود حدّ بر آنها جاری گردد، با یک دسته شاخه ی خرما که مشتمل بر تعداد ضربه ها 
باشد، یکبار بر او زده می شود. و شرط نیست سَر همه ی شاخه ها به بدن او برسد، اما اجرای حد بر زن حائض به 
تأخیر نمی افتد. چرا که حیض شدن بیماری نیست. با عارض شدن جنون و ارتداد بعد از اثبات حد، حد ساقط نمی گردد.
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هَارِ، وَ فِي  تَاءِ وَسَطَ النَّ
ِّ

يٰ بِهِ فِي الش
َّ
بَرْدِ، وَ يَتَوَخ

ْ
ةِ ال  فِي شِدَّ

َ
حَرِّ وَ لا

ْ
ةِ ال : فِي شِدَّ حَدُّ

ْ
امُ ال

َ
 يُق

َ
47  وَ لا

يْهِ 
َ
قُ عَل يْهِ، بَلْ يُضَيِّ

َ
 إل

َ
تَجَأ

ْ
يٰ مَن إل

َ
حَرَمِ عَل

ْ
 فِي ال

َ
تِحَاقِ؛ وَ لا

ْ
 الِال

َ
ة
َ
اف

َ
عَدُوِّ مَخ

ْ
رْضِ ال

َ
 فِي أ

َ
اهُ؛ وَ لا

َ
يْفِ طَرَف الصَّ

حَدِّ فِيهِ.
ْ
حْدَثَ مُوجِبَ ال

َ
يٰ مَنْ أ

َ
امُ عَل

َ
رُجَ. وَ يُق

ْ
رَبِ لِيَخ

ْ
مَش

ْ
فِي المَطعَمِ وَ ال

 
َ
ا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ بُدِي ءَ بِمَا لا

َ
. وَ کذا إذ

ً
لا وَّ

َ
جْمُ، جُلِدَ أ دُ وَ الرَّ

ْ
جَل

ْ
ا اجْتَمَعَ ال

َ
اعِهِ إذ

َ
ةِ إيق انِي: فِي کِيفيَّ 48  الثَّ

رُ.
َ
خ

ْ
وتُ مَعَهُ ال

ُ
يَف

فُ.
َ

تْل ِ
ْ

صْدَ ال
َ
ق
ْ
نَّ ال

َ
، لِ

َ
جْرِ. وَ قِيلَ: لا  فِي الزَّ

ً
عَمْ، تأکيدا

َ
دِهِ؟ قِيلَ: ن

ْ
عُ بُرْءُ جَل

َّ
49  وَ هَلْ يُتَوَق

رَارِ 
ْ
ق ِ

ْ
بَتَ بِال

َ
وْ ث

َ
نَةِ. وَ ل بَيِّ

ْ
اهُ بِال

َ
بَتَ زِن

َ
عِيدَ إِنْ ث

ُ
، أ رَّ

َ
إِنْ ف

َ
 اِليٰ صَدْرِهَا. ف

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
وَيْهِ، وَ ال

ْ
مَرْجُومُ اِليٰ حَق

ْ
نُ ال

َ
50  وَ يُدْف

عِيدَ،
ُ
حِجَارَةِ أ

ْ
بْلَ إصَابَةِ ال

َ
رَّ ق

َ
مْ يُعَدْ. وَ قِيلَ: إنْ ف

َ
ل

زمستان  در  که  است  و خوشایند  شایسته  بلکه  در سرمای شدید  نه  و  گرمای شدید  در  نمی گردد:  اقامه  حد    47
منتظر می شوند تا وسط روز اجرا کنند و در تابستان منتظر می شوند تا اول صبح یا حوالی مغرب اجرا کنند. و در 
به  در مورد کسی هم که  و  بپیوندد  به دشمن  اینکه  از  به خاطر ترس  نمی شود،  سرزمین دشمنان هم حد جاری 
حرم)مسجد الحرام( پناه برده حد جاری نمی گردد، بلکه او را در خوراک و نوشیدنی در تنگنا قرار می دهند تا از حرم 

خارج شود. بله، بر کسی که اسبابِ حد را در داخل حرم مرتکب شده است حد جاری می گردد.
48  دوم: در موردِ کیفیتِ اجرای حد، اگر دو حکم شلاق و سنگسار با هم جمع شوند:

ابتدا شلاق زده می شود. و همین حکم در مورد سایر حدود که با هم جمع شوند جاری است، ابتدا از آن حدّی که با 
اجرایش امکان حدِ دیگر از بین نمی رود، شروع می کنند. )مثلًا اگر کسی دزدی کرده و عمداً کسی را کشته باشد ابتدا 

دستش قطع می شود؛ سپس قصاص می شود.(
49  و آیا باید منتظر بود تا پوست او بهبود یابد؟ یک نظر این است که: بله، چرا که بیشتر موجب انزجار و تأدیب خاطر 

شود. و نظر دیگر این است که: لزم نیست منتظر بمانند چون هدف از اجرای حد از بین رفتن است.
50  و شخصی را که سنگسار می شود تا استخوان بالی مقعد دفن می کنند. و اگر آن شخص توانست فرار کند 
را  او  باشد دیگر  ثابت شده  اقرار  با  اگر  را برمی گردانند. و  او  باشد  ثابت شده  بیّنه  با شهود و  درصورتی که جرمش 
برنمی گردانند. و نظر دیگر این است که: اگر قبل از برخورد سنگ فرار کرد برگردانده می شود، )البته در جایی که زنا 

با شهود ثابت شود نه مطلقاً(.
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روا عليٰ حُضُورِهِ.
َّ
اسَ لِيَتَوَف مَ النَّ

َ
نْ يَعْل

َ
مَامُ، وَ يَنْبَغِي أ ِ

ْ
 ال

َ
ا بَدَأ وْ کان مُقِرًّ

َ
هُودُ بِرَجْمِهِ وُجُوبًا. وَ ل

ُّ
 الش

ُ
51  وَ يَبْدَأ

 ،
ٌ
رَة

َ
هَا وَاحِدٌ. وَ قِيلَ: عَش

ُّ
ل
َ
ق
َ
يَةِ. وَ أ

ْ
 بِال

ً
. وَ قِيلَ: يَجِبُ، تمسکا

ٌ
ة
َ
حَدِّ طَائِف

ْ
 ال

َ
امَة

َ
نْ يَحْضُرَ إق

َ
52  وَ يُسْتَحَبُّ أ

لُ حَسَنٌ. وَّ
َ ْ
، وَ ال

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
رٌ ث

ِّ
خ
َ
رَجَ مُتَأ

َ
وَ خ

، وَ  هُ حَدٌّ
َ
هِ تعاليٰ قِبَل

َّ
 يَرْجُمُهُ مَنْ لِل

َ
فُ. وَ قِيلَ: لا

َ
ل  يَسْرُعَ التَّ

َّ
 لِئَل

ً
ارا

َ
 صِغ

ُ
حِجَارَة

ْ
نْ تکونَ ال

َ
53  وَ يَنْبَغِي أ

ةِ. هُوَ عَليٰ الکِراهِيَّ

هُ.
ُ
 يَجُوزُ إهْمَال

َ
 مِنْ رَجمِهِ، وَ لا

َ
رِغ

ُ
ا ف

َ
نُ إذ

َ
54  وَ يُدْف

طًا- وَ  رْبِ- وَرُوِيَ مُتَوَسِّ دَّ الضَّ
َ
ش
َ
ائِمًا أ

َ
يْهَا، ق

َ
تِي يُوجَدُ عَل

َّ
حَالِ ال

ْ
يٰ ال

َ
دًا، وَ قِيلَ: عَل انِي مُجَرَّ دُ الزَّ

َ
55  وَ يُجْل

يْهَا ثِيَابُهَا.
َ
 وَ تُرْبَطُ عَل

ً
 تُضْرَبُ جَالِسَة

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
رْجُهُ، وَ ال

َ
سُهُ وَ ف

ْ
يٰ وَجْهُهُ وَ رَأ

َ
ق يٰ جَسَدِهِ. وَ يُتَّ

َ
 عَل

ُ
ق رَّ

َ
يُف

51  و واجب است ابتدا شهود زنا شروع به سنگ اندازی کنند. و اگر شخص مرجوم خودش اقرار کرده باشد ابتدا امام 
المسلمین شروع می کند. و شایسته است که به مردم اطلاع دهند تا افراد بسیاری در مراسم حاضر شوند.

52  و مستحب است که )غیر از امام و شهود زنا( جماعتی از مردم هم در جایگاه إقامه ی حد حاضر شوند. و گفته 
شده: واجب است به دلیل آیه »ولیشهد عذابهما طائفةٌ من المومنین«4. و کمترین تعداد حضّار یک نفر است. و گفته 

شده: که ده نفر است، و گروه سومی از فقها گفتند: حداقل سه نفر باید باشند. اما همان نظر اول نیکو است.
53  و بهتر است که سنگها کوچک باشد تا محکوم به سرعت نمیرد. و گفته شده: که کسی که از جانب خدا به گردن 

او حدّی مستقر است به آن شخص سنگ نزند. اما این نظر حمل بر کراهت داشتن می شود.
54  و بعد از آنکه از سنگسارکردن او فارغ شدند او را دفن کنند و جایز نیست که او را رها کنند.

55  و شخص زناکار درحال عریان شلاق زده می شود و گفته شده: در همان وضعیّتی که او را یافتند حد زده می شود، 
و باید در حال ایستاده باشد و با ضربه ی شدید به او می زنند، و روایت شده که به صورت متوسط به او ضربه می زنند، 
)نه خیلی شدید نه خیلی ضعیف( و ضربات به همه جای بدنش پخش می شود و از سر و صورتش و فرجش اجتناب 

می شود، و زن در حالت نشسته زده می شود و لباسش را بر بدنش گره می زنند.

4- باید گروهی از مومنان، شاهد مجازات آن دو نفر باشند. نور/ 2
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 النَّظَرُ الثَّالثُِ: فِي اللَّوَاحِقِ

:
َ
رَة

ْ
وَ هِيَ مَسَائِلُ عَش

 
َ
ل

َ
رْبَعُ نِسَاءٍ بِذلکَ، ف

َ
هَا أ

َ
هِدَ ل

َ
ش

َ
هَا بِکرٌ، ف

َّ
ن
َ
عَتْ أ ادَّ

َ
، ف

ً
بُل

ُ
ا ق

َ
ن ةٍ بِالزِّ

َ
يٰ امْرَأ

َ
 عَل

ٌ
رْبَعَة

َ
هِدَ أ

َ
ا ش

َ
56  الوليٰ: إذ

بْهَةِ فِي 
ُّ

، لِاحْتِمَالِ الش  حَدَّ
َ
مَبْسُوطِ: لا

ْ
الَ فِي ال

َ
عَمْ، وَ ق

َ
هَايَةِ: ن الَ فِي النِّ

َ
فِرْيَةِ؟ ق

ْ
لِل هُودُ 

ُّ
. وَ هَلْ يُحَدُّ الش حَدَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
اهَدَةِ، وَ ال

َ
مُش

ْ
ال

 فِرَارًا- لِثُبُوتِ 
َ
ابُوا- لا

َ
وْ غ

َ
امُ وَ إِنْ مَاتُوا ا

َ
، بَلْ يُق حَدِّ

ْ
امَةِ ال

َ
هُودِ عِنْدَ إق

ُّ
تَرَطُ حُضُورُ الش

ْ
 يُش

َ
: لا

ُ
انِيَة 57  الثَّ

مُوجِبِ.
ْ
بَبِ ال السَّ

وُجُوبُ، 
ْ
ال بَهَ 

ْ
ش

َ ْ
ال عَلَّ 

َ
ل وَ  جْمِ،  الرَّ مَوْضِعِ  حُضُورُ  هُودِ 

ُّ
الش يٰ 

َ
عَل يَجِبُ   

َ
:لا    

ُ
يْخ

َّ
الش الَ 

َ
ق  :

ُ
الِثَة الثَّ   58

جْمِ. تِهِمْ بِالرَّ
َ
لِوُجُوبِ بَدَأ

بحث سوم: ملحقات 

شامل ده مسأله است:

56  اول: اگر چهار نفر شهادت دهند که زنی از جلو زنا داده است اما آن زن ادعا کند که هنوز باکره است، و چهار 
زن به بکارت او شهادت دهند، به آن زن حد زنا زده نمی شود. 

اما آیا شهود به خاطر دروغگویی حد قذف می خورند؟ شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته: بله، اما در کتاب المبسوط 
گفته: حد ندارند چون احتمال دارد در مشاهده اشتباه کرده باشند )نه اینکه دروغ گفته باشند(، اما نظر اول بهتر است.

57  دوم: حضور شهود هنگام اجرای حد واجب نیست، بلکه حتی اگر شهود مرده باشند یا غایب باشند- البته نباید 
فرار کرده باشند- حد اقامه می گردد، چرا که سببی که موجب ثبوت حد است )یعنی شهادت شهود( وجود دارد.

58  سوم: شیخ طوسی  گفته: بر شهود واجب نیست که در جایگاه اجرای سنگسار حاضر باشند، ولی شاید نظر 
بهتر این است که واجب است؛ چرا که واجب است آنها ابتدا شروع به سنگ زدن کنند. 
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رُوطِ 
ُ
تَلَّ بَعْضُ ش

ْ
حَدِّ إنْ اخ

ْ
وطُ ال

ُ
جَمْعِ سُق

ْ
رْبَعَةِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَ وَجهُ ال

َ ْ
حَدَ ال

َ
وْجُ أ ا کانَ الزَّ

َ
: إذ

ُ
ابِعَة 59  الرَّ

مْ يَسْبِقْ 
َ
حَدِّ إِنْ ل

ْ
بُوتُ ال

ُ
ونَ وَ ث

ُ
بَاق

ْ
عَانِ وَ يُحَدُّ ال

ِّ
 بِالل

ُ
وْ يَدْرَأ

َ
وْجُ ا يُحَدُّ الزَّ

َ
فِ ف

ْ
ذ

َ
ق
ْ
وْجُ بِال نْ يَسْبِقَ الزَّ

َ
هَادَةِ، مِثْلُ أ

َّ
الش

رَائِطِ.
َّ

تَلْ بَعْضُ الش
ْ
مْ يَخ

َ
فِ وَ ل

ْ
ذ

َ
ق
ْ
بِال

تَقِفُ 
َ
ف اسِ،  النَّ  

ُ
وق

ُ
ا حُق مَّ

َ
أ ا. 

َ
ن الزِّ حَدِّ 

َ
مِهِ، ک

ْ
بِعِل هِ تعاليٰ 

َّ
الل  حُدُودِ 

ُ
امَة

َ
إِق الحاکِمِ  يٰ 

َ
عَل يَجِبُ   :

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
ال   60

وْ تَعْزِيرًا.
َ
ا کانَ ا

ً
بَةِ، حَدّ

َ
مُطَال

ْ
يٰ ال

َ
امَتُهَا عَل

َ
إق

اهِرٍ، 
َ

مْرٍ ظ
َ
تْ بِأ مَبْسُوطِ: إِنْ رُدَّ

ْ
فِ وَ ال

َ
خِل

ْ
الَ فِي ال

َ
بَاقِينَ، ق

ْ
 ال

ُ
هَادَة

َ
تْ ش هِدَ بَعْضٌ، وَ رُدَّ

َ
ا ش

َ
: إِذ

ُ
ادِسَة 61  السَّ

فِ 
ْ
ذ

َ
ق
ْ
قِ ال

َّ
بَاقِينَ، وَ فِيهِ إشکالٌ، مِنْ حَيْثُ تَحَق

ْ
حَدُّ دُوْنَ ال

ْ
مَرْدُودِ ال

ْ
يٰ ال

َ
عَل

َ
، ف فِيٍّ

َ
مْرٍ خ

َ
تْ بِأ جَمِيعُ. وَ إِنْ رُدَّ

ْ
حُدَّ ال

يْرِهِ.
َ
اجِعُ دُوْنَ غ رْبَعِ، حُدَّ الرَّ

َ ْ
هَادَةِ ال

َ
وْ رَجَعَ وَاحِدٌ بَعْدَ ش

َ
نَةٍ. وَ ل عَارِي عَنْ بَيِّ

ْ
ال

59  چهارم: اگر شوهرِ زن، یکی از شهودی باشد که علیه زن شهادت به زنا داده است، دو روایت در این مسأله وجود 
دارد: )یکی اینکه: شهادت مرد قبول می شود و زن حد می خورد، فرقی هم نمی کند که حدِ شلاق باشد یا سنگسار و 
قتل. روایت دیگری می فرماید: شهادت مرد قبول نمی شود، بلکه مرد آن زن را ملاعنه می کند تا حد قذف را از خود 
بردارد و آن سه نفر دیگر هر یک هشتاد ضربه حد قذف می خورند.( و طریق جمع کردن این دو روایت این است که: 
اگر بعضی از شروط شهادت مختل باشد، مثل اینکه شوهر قبل از سایر شهود به همسر خود تهمت زنا بزند )و او را 
قذف کند(، که در این صورت حد زنا از زن برداشته می شود و شوهرِ آن زن حدِ قذف می خورد، و یا با ملاعنه کردن 
از خود رفعِ حد می کند و سایر شهود هم حدِ قذف می خورند. و یا حدِ زنا بر زن ثابت می گردد و این در صورتی است 
که مرد از سایر شهود پیشی نگیرد و همسر خود را قذف نکند )و همه با هم شهادت دهند( و بعضی از شروط شهادت 

مختل نباشد.
60  پنجم: بر حاکم شرعی اقامه ی حدود )و حقوق( الهی که با علمش ثابت گردیده واجب می گردد، مثل حد زنا، امّا 
در موردِ حقوق الناس، اقامه ی حد متوقف بر مطالبه ی صاحب حق است، فرقی هم نمی کند حد باشد )مثل حدّ سرقت 

و قذف( و یا تعزیر باشد )مثل فحش دادن به مؤمن(.
61  ششم: اگر بعضی از شهود شهادت دهند، و شهادت بعضی دیگر ردّ شود، شیخ طوسی در کتاب الخلاف و کتاب 
المبسوط گفته: اگر به خاطر امر ظاهری )مثل فسق علنی( شهادتشان ردّ شود، همه ی شهود حدِّ قذف می خورند. و 
اگر به خاطر امر پنهانی شهادتشان رد شود، )مثلًا دو نفر بیّنه بگویند این شهود فاسق اند(، آن شهودی که شهادتشان 
اما در این فتوا جای اشکال است؛ چرا که موجب حدِ  اما باقیِ شهود حدّ نمی خورند.  رد شده حدّ قذف می خورند، 
قذف یعنی فقدانِ بیّنه محقق است. و اگر یکی از شهود، بعد از شهادت دادنِ چهار نفر از شهود، از شهادت برگردد )یا 

شهادتش رد شود( فقط آن شاهدی که از شهادت برگشته حد قذف می خورد نه دیگران.
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وَدُ، 
َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
اهِرِ: عَل

َّ
يْهِ، وَ فِي الظ

َ
مَ عَل

ْ
 إث

َ
هُمَا، وَ لا

ُ
تْل

َ
هُ ق

َ
ل
َ
 يَزْنِي بِهَا، ف

ً
ا وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ رَجُل

َ
: إذ

ُ
ابِعَة 62  السَّ

. وَلِيُّ
ْ
هُ ال

ُ
ق وْ يُصَدِّ

َ
نَةٍ، ا يٰ دَعواهُ بِبَيِّ

َ
تِيَ عَل

ْ
نْ يَأ

َ
 أ

َّ
إلا

رُ قِيمَتِهَا، وَ قِيلَ: 
ْ

زِمَهُ عُش
َ
، ل

ً
مَة

َ
ت أ

َ
وْ کان

َ
زِمَهُ مَهْرُ نِسَائِهَا. وَ ل

َ
 بِإِصْبَعِهِ، ل

ً
تَضَّ بِکرا

ْ
: مِنْ اف

ُ
امِنَة 63  الثَّ

. لُ مَرْوِيٌّ وَّ
َ ْ
، وَ ال

ُ
رْش

َ ْ
زَمُهُ ال

ْ
يَل

انِي. منُ حَدِّ الزَّ
ُ
يْهِ ث

َ
نِ کان عَل

ْ
ذ ِ

ْ
بْلَ ال

َ
وَطَئها ق

َ
ةٍ مُسْلِمَةٍ، ف يٰ حُرَّ

َ
 عَل

ً
مَة

َ
جَ أ : مَنْ تَزَوَّ

ُ
اسِعَة 64  التَّ

. وَ 
َ
حُرْمَة

ْ
نتهاکِهِ ال ، لِاِ حَدُّ

ْ
 عليٰ ال

ً
، عُوقِبَ زِيَادَة

ً
يْل

َ
وْ ل

َ
 کان ا

ً
هَارا

َ
هْرِ رَمَضَانَ، ن

َ
ا فِي ش

َ
: مَنْ زَن

ُ
عَاشِرَة

ْ
65  ال

رِيفٍ.
َ
وْ زَمَانٍ ش

َ
رِيفٍ ا

َ
وْ کان فِي مکانٍ ش

َ
کذا ل

62  هفتم: اگر شوهر، با همسرش مردی را یافت که با او زنا می کند، شوهر حق دارد هر دوی آنها را بکشد و گناهی 
بر او نیست. اما در ظاهر، قصاص بر او واجب می شود، مگر آنکه بر ادعای خود بیّنه و شهود اقامه کند، یا ولی دم او 

را در ادعایش تصدیق کنند.
63  هشتم: اگر کسی بکارت زنی را با انگشتش ازاله کند، دادن مهریه ی امثالِ آن زن بر او واجب می گردد، و اگر آن 
زن، کنیز باشد باید یک دهم قیمت آن کنیز را بدهد، و گفته شده: باید مقدارِ نقصِ قیمتِ آن کنیز با ازاله ی بکارت 

را بدهد، و نظر اول روایت شده است.
64  نهم: کسی که زنِ مسلمانِ آزادی دارد و با کنیزی ازدواج کند و قبل از اذنِ همسر، با او نزدیکی کند، یک هشتم 
حدّ زانی بر آن مرد واجب می شود )یعنی دوازده و نیم ضربه شلاق، و نصف شلاق را باید به این صورت بزنند که 

وسط شلاق را بگیرند و با آن بزنند(.
65  دهم: کسی که در ماه رمضان، چه در روز و چه در شب زنا کند، بیش از مقدار حدّ باید عقاب گردد )و مقدار 
اضافه ی آن به نظرِ حاکم شرعی بستگی دارد( چرا که حرمتِ ماهِ مبارک را شکسته است. همچنین است اگر در مکان 
شریفی )مثل مکه یا مدینه و نجف یا کربلا( و یا در زمانِ شریفی )مثل عید جمعه و فطر و قربان و غدیر و...( زنا کند.
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ِّوَاطِ،�وَالسّحْقِ،�وَ�القِْيَادَةِ �البَْابُ�الثَّانيِ:�فِي�الل

ِّوَاطُ: 66  أمََّا الل

رِجَالٍ  رْبَعَةِ 
َ
أ  

ُ
هَادَة

َ
وْ ش

َ
ا اتٍ،  مَرَّ رْبَعَ 

َ
أ رَارِ 

ْ
ق ِ

ْ
بِال  

َّ
إلا يَثْبُتَانِ   

َ
وَ کلهُما لا يْرِهِ. 

َ
غ وَ  ابٍ 

َ
بِإِيق رانِ 

َ
ک

َّ
الذ وَطْءُ  هُوَ 

َ
ف

مُعَايَنَةِ.
ْ
بِال

رَّ 
َ
ق
َ
وْ أ

َ
. وَ ل

ً
عُولا

ْ
وْ مَف

َ
 کانَ ا

ً
اعِل

َ
تِيَارُ، ف

ْ
خ ِ

ْ
، وَ ال

ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
لِ، وَ ال

ْ
عَق

ْ
، وَ کمالُ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
: ال رِّ

َ
مُق

ْ
تَرَطُ فِي ال

ْ
67  وَ يُش

مُ الحاکِمُ 
ُ
فِرْيَةِ. وَ يَحک

ْ
حَدُّ لِل

ْ
يْهِمْ ال

َ
مْ يَثْبُتْ، وَ کان عَل

َ
رْبَعَةِ ل

َ ْ
هِدَ بِذلکَ دُوْنَ ال

َ
وْ ش

َ
رَ. وَ ل زِّ

ُ
مْ يُحَدَّ وَ غ

َ
رْبَعٍ، ل

َ
دُونَ أ

. صَحِّ
َ ْ
يٰ ال

َ
يْرَهُ عَل

َ
وْ غ

َ
 کانَ ا

ً
مِهِ، إِمَاما

ْ
فِيهِ بِعِل

.
ً

ا عَاقِل
ً
لٌّ مِنْهُمَا بَالِغ

ُ
ا کانَ ک

َ
عُولِ، إذ

ْ
مَف

ْ
اعِلِ وَ ال

َ
ف
ْ
يٰ ال

َ
تْلُ، عَل

َ
ق
ْ
ابِ: ال

َ
يق ِ

ْ
68  وَ مُوجَبُ ال

يْرُهُ.
َ
مُحْصَنُ، وَ غ

ْ
مُسْلِمُ، وَ الکافرُ، وَ ال

ْ
عَبْدُ، وَ ال

ْ
حُرُّ وَ ال

ْ
وَ يَسْتَوِي فِي ذلک: ال

باب دوم: درباره ی لواط و مساحقه و قوّادی

لواط: 

66  لواط عبارت است از نزدیکی دو مرد به این صورت که یکی از آنها آلتش را داخلِ پشتِ نفر دیگر بکند، و یا در 
سایرِ منافذ او فرو کند )مثلًا داخل إلیتین او بکند( و هر دوی اینها فقط با اقرار طرف، آن هم چهار مرتبه، ثابت می شود، 

و یا با شهادت چهار مرد که مستقیماً با چشم دیده باشند )که اصل آلت یک مرد در پشت مرد دیگر وارد شده(.
67  و در اقرارکننده شرط است که: بالغ باشد و عقلش کامل باشد و آزاد باشد، مختار باشد )مجبور و اکراه شده 
نباشد(، فرقی هم نمی کند که این اقرارکننده فاعل باشد یا مفعول واقع شده باشد )در هر صورت باید این شرایط را 
داشته باشد(. و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند، حدّ نمی خورد و )برای ادب شدن( تعزیر می شود و اگر کمتر از چهار نفر 
به آن شهادت دهند، حدِ لواط ثابت نمی گردد، و بر آن شهود، به سبب دروغ گویی حدِ قذف واجب می شود. و حاکم 
شرعی می تواند با علم خود، حکم به حدِّ لواط در حقِ کسی بدهد، و بنابر نظر صحیح تر فرقی هم نمی کند که حاکم 

شرعی امام باشد یا غیر امام.
68  در پشت نزدیکی کردن موجبِ قتل بر فاعل و مفعول می گردد، اگر هر دوی آنها بالغ و عاقل باشند. و در این 

حکم فرقی بین آزاد و عبد، با مسلمان و کافر و یا محصن و غیرمحصن نیست.
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طَ بِعَبْدِهِ 
َ

وْ لا
َ
طَ بِمَجْنُونٍ. وَ ل

َ
وْ لا

َ
بِيُّ وَ کذا ل بَ الصَّ دِّ

َ
 وَ أ

ُ
بَالِغ

ْ
تِلَ ال

ُ
 ق

ً
بِيِّ موقِبا  بِالصَّ

ُ
بَالِغ

ْ
طَ ال

َ
وْ لا

َ
69 وَ ل

طَ عَنْهُ دُوْنَ المُوليٰ.
َ
عَبْدُ الکراهَ. سَق

ْ
عيٰ ال وْ ادَّ

َ
. وَ ل

ً
دا

ْ
وْ جَل

َ
، ا

ً
تْل

َ
حُدَّ ق

وطُ.
ُ
ق بَهُهُمَا السُّ

ْ
ش
َ
نِ، أ

َ
وْلا

َ
مَجْنُونِ ق

ْ
يٰ ال

َ
بُوتِهِ عَل

ُ
عَاقِلُ. وَ فِي ث

ْ
طَ مَجْنُونٌ بِعَاقِلٍ، حُدَّ ال

َ
وْ لا

َ
70  وَ ل

حَدِّ 
ْ
امَةِ ال

َ
رًا بَيْنَ إق يَّ

َ
مَامُ مُخ ِ

ْ
طَ بِمِثْلِهِ کانَ ال

َ
وْ لا

َ
مْ يُوقِب. وَ ل

َ
تِلَ وَ إِنْ ل

ُ
يُّ بِمُسْلِمٍ، ق مِّ

ِّ
طَ الذ

َ
وْ لا

َ
71  وَ ل

هُمْ. يْهِ حَدَّ
َ
هْلِهِ، لِيُقِيمُوا عَل

َ
عِهِ اليٰ أ

ْ
يْهِ، وَ بَيْنَ دَف

َ
عَل

 رُجِمَ، وَ إِنْ کان 
ً
. وَ فِي رِوَايَةٍ إنَّ کان مُحْصَنا

ً
ابا

َ
وَاطُ إِيق

ِّ
تْلُ، إنْ کان الل

َ
ق
ْ
: ال حَدِّ

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
امَة

َ
 إق

ُ
ة 72  وَ کِيفِيَّ

هَرُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
يْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ، وَ ال

َ
غ

اءِ جِدَارٍ 
َ
ق
ْ
وْ إل

َ
اهِقٍ، ا

َ
ائِهِ مِنْ ش

َ
ق
ْ
وْ إل

َ
وْ رَجَمِهِ، ا

َ
وْ تَحْرِيقِهِ، ا

َ
يْفِ، ا تْلِهِ، بَيْنَ ضَرَبِهِ بِالسَّ

َ
رٌ فِي ق يَّ

َ
مَامُ مُخ ِ

ْ
مَّ ال

ُ
 ث

حَدِ هَذِهِ وَ بَيْنَ تَحْرِيقِهِ.
َ
نْ يَجْمَعَ، بَيْنَ أ

َ
يْهِ. وَ يَجُوزُ أ

َ
عَل

69  اگر شخصِ بالغ با کودکی لواط کند به طوری که آن شخصِ بالغ فاعل باشد، کشته می شود، و آن کودک هم 
تأدیب )و تعزیر( می شود. و همین حکم، درصورتی که با مجنون نزدیکی کند هم جاری است. و اگر با عبدِ خودش 
لواط کند حدّ می خورد، یا کشته می شود یا شلاق می خورد. و اگر عبد ادعای اکراه و اجبار کند حدّ از او ساقط می گردد 

امّا از مولیش ساقط نمی گردد.
70  و اگر شخصِ مجنونی با فردِ عاقلی لواط کند، آن شخص عاقلِ حدّ می خورد، اما در اینکه آیا بر فردِ مجنون هم 

حد ثابت می شود، دو نظر است، که نظرِ بهتر این است که حد ساقط می گردد.
71  و اگر شخصِ کافرِ ذمی با مسلمانی لواط کند کشته می شود، هرچند در پشتش نباشد؛ و اگر با یکی مثل خودش 
)با کافرِ ذمّیِ دیگر( لواط کند، امام المسلمین مخیّر است: بین اینکه حدّ را بر او جاری سازد )به حکم اسلام( و بین 

اینکه آن شخص را به هم کیشانش تحویل دهد تا حدِّ خودشان را بر او جاری سازند.

72  و کیفیتِ اقامه ی حدِّ لواط: اگر ایقاب باشد)در پشتش کامل فرو کند( و فاعلِ عمل باشد، قتل است. و در روایتی 
آمده است که اگر محصن باشد سنگسار می شود، و اگر غیرِمحصن باشد تازیانه می خورد، و نظرِ اول مشهورتر است.

و امام المسلمین در قتلِ او مخیّر است بین اینکه او را با شمشیر بکشد یا او را آتش بزند و یا سنگسار کند و یا او را 
از پرتگاه پرت کند یا دیواری را بر روی او خراب کند. و جایز است که بین یکی از این کارها و بین آتش زدن او 

جمع کند.
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هَايَةِ: يُرْجَمُ إِنْ کان  الَ فِي النِّ
َ
دَةٍ، وَ ق

ْ
 جَل

ُ
هُ مِائَة حَدُّ

َ
يَتَيْنِ، ف

ْ
ل
َ ْ
وْ بَيْنَ ال

َ
فخيذِ ا التَّ

َ
 ک

ً
ابا

َ
مْ يکن إِيق

َ
73  وَ إِنْ ل

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
ن، وَ ال

ُ
مْ يَک

َ
دُ إِنْ ل

َ
مُحْصَنًا، وَ يُجْل

يْرُهُ.
َ
مُحْصَنُ، وَ غ

ْ
مُسْلِمُ، وَ الکافرُ، وَ ال

ْ
عَبْدُ، وَ ال

ْ
، وَ ال حُرُّ

ْ
74  وَ يَسْتَوِي فِيهِ: ال

بَهُ.
ْ
ش
َ
ابِعَةِ، وَ هُوَ أ الِثَةِ، وَ قِيلَ: فِي الرَّ تِلَ فِي الثَّ

ُ
تَيْنِ، ق حَدُّ مَرَّ

ْ
هُ ال

َ
ل
َّ
ل
َ
فِعْلُ، وَ تَخ

ْ
رَ مِنْهُ ال وْ تکرَّ

َ
وَ ل

 اليٰ تِسْعَةٍ وَ 
ً
ثِينَ سَوْطا

َ
ل

َ
رَانِ مِنْ ث يْسَ بَيْنَهُمَا رَحَمٌ، يُعَزِّ

َ
دَيْنِ، وَ ل مُجْتَمِعَانِ تَحْتَ إِزَارٍ وَاحِدٍ مُجَرَّ

ْ
75  وَ ال

يْسَ 
َ
 ل

ً
ما

َ
ل

ُ
لَ غ بَّ

َ
رُ مَنْ ق ذا يُعَزَّ

َ
الِثَةِ. وَ ک عْزِيرُ، حُدّا فِي الثَّ هُ التَّ

َ
ل
َّ
ل
َ
رَ ذلِکَ مِنْهُمَا وَ تَخ رَّ

َ
وْ تَک

َ
تِسْعِينَ سَوْطًا. وَ ل

هْوَةٍ.
َ

هُ بِمَحْرَمٍ، بِش
َ
ل

ا، کان  وْ کان مُقِرًّ
َ
طْ. وَ ل

ُ
مْ يَسْق

َ
وْ تَابَ بَعْدَهُ ل

َ
. وَ ل حَدُّ

ْ
طَ عَنْهُ ال

َ
نَةِ، سَق بْلَ قِيَامِ البَيِّ

َ
ئِطُ ق

َّ
ا تَابَ الل

َ
76  وَ إذ

اءِ.
َ
سْتِيف ِ

ْ
وِ وَ ال

ْ
عَف

ْ
رًا فِي ال يَّ

َ
مَامُ مُخ ِ

ْ
ال

73  و اگر در پشت فرو نکند، مثل اینکه لی رانش بگذارد و یا بین باسن او بگذارد صد ضربه تازیانه حد می خورد، 
و شیخ طوسی  در کتاب النهایه گفته: اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر محصن نباشد شلاق می خورد، و 

نظر اول بهتر است.
74  و در این حکم فرقی بین آزاد و عبد، مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن نیست. و اگر این کار از او تکرار 
شود و بین آنها دو مرتبه حدّ بخورد؛ در مرتبه ی سوم کشته می شود. و گفته شده: در مرتبه ی چهارم کشته می شود، 

که این نظر بهتر است.
75  و دو نفری که به صورتِ لخت، زیر یک لحاف با هم جمع شوند و بین آنها رابطه ی خویشاوندی هم نباشد، بین 
سی ضربه تا نود و نهُ ضربه شلاق می خورد، و اگر این کار از آن دو نفر تکرار شود و در هر مرتبه هم تعزیر شوند، در 
مرتبه ی سوم حدّ می خورند، همچنین کسی که با شهوت، پسربچه ای را که خویشاوند او نیست ببوسد تعزیر می شود.

76  و اگر لواط کننده قبل از اقامه ی شهود توبه کند، حدّ از او ساقط می گردد، و اگر بعد از اقامه ی شهود توبه کند 
حدِ ساقط نمی گردد. و اگر حدِّ زنا با اقرار ثابت شده باشد )و بعد از اقرار توبه کند( امام المسلمین مخیّر است یا او را 

عفو کند و یا حدّ را اجرا کند. 
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يْرَ مُحْصَنَةٍ، 
َ
وْ غ

َ
ت ا

َ
 کان

ً
، مُحْصَنَة

ً
وْ کافِرَة

َ
 ا
ً
، مُسْلِمَة

ً
مَة

َ
وْ أ

َ
ت ا

َ
 کان

ً
ة دَةٍ، حُرَّ

ْ
 جَل

ُ
حْقِ: مِائَة حَدُّ فِي السَّ

ْ
77 وَ ال

يٰ.
َ
لُ أول وَّ

َ ْ
حْصَانِ، وَ تُحَدُّ مَعَ عَدَمِهِ، وَ ال ِ

ْ
هَايَةِ تُرْجَمُ مَعَ ال الَ فِي النِّ

َ
ةِ. وَ ق

َ
عُول

ْ
مَف

ْ
لِلفاعِلةِ وَ ال

ابِعَةِ. ت فِي الرَّ
ْ
تِل

ُ
، ق

ً
ثا

َ
ل

َ
حَدِّ ث

ْ
امَةِ ال

َ
 مَعَ إق

ُ
ة
َ
مُسَاحَق

ْ
رَت ال رَّ

َ
ا تَک

َ
78  وَ إذ

رًا. يَّ
َ
مَامُ مُخ ِ

ْ
وْبَةِ يکونُ ال رَارِ وَ التَّ

ْ
ق ِ

ْ
طُ بَعْدَهَا. وَ مَعَ ال

ُ
 يَسْق

َ
نَةِ، وَ لا بَيِّ

ْ
بْلَ ال

َ
وْبَةِ ق حَدُّ بِالتَّ

ْ
طُ ال

ُ
وَ يَسْق

فِعْلُ مِنْهُمَا وَ 
ْ
رَ ال رَّ

َ
، وَ إِنْ تَک حَدِّ

ْ
لُّ وَاحِدَةٍ دُونَ ال

ُ
رَت ک دَتَيْنِ، عُزِّ ا وُجِدَتَا فِي إِزَارٍ مُجَرَّ

َ
تَانِ إِذ جْنَبِيَّ

َ ْ
79  وَ ال

تِصَارُ عليٰ 
ْ
يٰ الِاق

َ
تَا، وَ الاول

َ
تِل

ُ
هَايَةِ: ق الَ فِي النِّ

َ
إِنْ عَادَتَا، ق

َ
الِثَةِ. ف حَدُّ فِي الثَّ

ْ
يْهِمَا ال

َ
قِيمَ عَل

ُ
تَيْنِ، أ عْزِيرُ مَرَّ التَّ

مِ. مِ عليٰ الدَّ هَجُّ عْزِيرِ، احْتِيَاطًا فِي التَّ التَّ

77  مقدار حدّ در مساحقه: صد ضربه شلاق، فرقی نمی کند که آن زن حُر باشد یا کنیز، مسلمان باشد یا کافر، محصنه 
باشد یا غیرمحصنه. و این حد، هم برای فاعل است هم برای مفعول.

و شیخ در »النهایه« گفته است: در صورتِ مُحصن بودن، سنگسار می شود، و اگر محصن نباشد حدّ می خورد، ولی 
نظر اول بهتر است. 

78  و اگر بعد از آنکه سه مرتبه حدّ اقامه شد، مساحقه را تکرار کرد، در مرتبه ی چهارم کشته می شود.
و با توبه قبل از اقامه ی شهود، حدّ ساقط می گردد، اما بعد از اقامه ی شهود، ساقط نمی شود، و با اقرارکردن و توبه ی 

)بعد از آن(، امام مخیر است )یا او را عفو کند و یا حد را جاری سازد(. 
79  و دو زنی که بینِ آنها رابطه ی خویشاوندی نیست، اگر زیرِ یک لحاف به صورت عریان یافت شوند، هر یک از 
آنها به مقداری کمتر از حدّ شرعی، تعزیر می شوند. و اگر این عمل از آن دو نفر، تکرار شود، چنانچه دو مرتبه تعزیر 
  شده باشند در مرتبه ی سوم حدّ بر آنها جاری می گردد. و اگر عادت به چنین کاری داشته باشند، شیخ طوسی
در »النهایه« گفته: کشته می شوند و نظر بهتر این است که به همان تعزیر اکتفا می شود، )حتی اگر صد مرتبه تکرار 

کنند( و این فتوا به خاطر احتیاط در مسائل خون است، )و اینکه دستمان به خون آلوده نشود(.
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مَسْأَلتََانِ:
اطِهِ.

َ
 فِي إِسْق

َ
اعَة

َ
ف

َ
 ش

َ
هِ ضَرَرٍ، وَ لا مْنِ مِنْ تَوَجُّ

َ ْ
خِيرَ فِيهِ مَعَ المکانِ، وَ ال

ْ
 تَأ

َ
، وَ لا  فِي حَدٍّ

َ
ة
َ
 کفال

َ
80  الوليٰ: لا

ةِ  بِيَّ يٰ الصَّ
َ
جْمُ، وَ عَل ةِ الرَّ

َ
مَرْأ

ْ
يٰ ال

َ
هَايَةِ: عَل الَ فِي النِّ

َ
تْ، ق

َ
حَمَل

َ
، ف

ً
تْ بکرا

َ
سَاحَق

َ
وْ وَطَيءَ زَوْجَتَهُ، ف

َ
: ل

ُ
انِيَة 81  الثَّ

مَهْرَ.
ْ
 ال

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
زَمُ ال

ْ
جُلِ، وَ يَل دُ بِالرَّ

َ
وَل

ْ
حَقُ ال

ْ
وَضْعِ. وَ يُل

ْ
دُ مِائَةٍ بَعْدَ ال

ْ
جَل

ابِتٌ، 
َ
مُوجِبُهُ ث

َ
ةِ، ف بِيَّ دُ الصَّ

ْ
ا جَل مَّ

َ
دِ. وَ أ

ْ
جَل

ْ
تِصَارُ عليٰ ال

ْ
بَهُهُ الِاق

ْ
ش
َ
دِ، وَ أ رَدُّ يٰ مَا مضيٰ مِنْ التَّ

َ
عَل

َ
جْمُ: ف ا الرَّ مَّ

َ
82  أ

هَا 
َّ
ن
َ
لِ

َ
مَهْرُ، ف

ْ
ا ال مَّ

َ
یُلحَق بِهِ. وَ أ

َ
دُ ف

َ
وَل

ْ
قَ مِنْهُ ال

َ
ل
َ
دْ انخ

َ
يْرُ زَانٍ، وَ ق

َ
هُ مَاءٌ غ

َّ
ن
َ
لِ

َ
دِ، ف

َ
وَل

ْ
 ال

ُ
حُوق

ُ
ا ل مَّ

َ
. وَ أ

ُ
ة
َ
مُسَاحَق

ْ
وَ هِيَ ال

تْ فِي 
َ
ذِن
َ
 أ

َ
انِيَة نَّ الزَّ

َ
عَذِرَةِ، لِ

ْ
وطِ دِيَةِ ال

ُ
انية فِي سُق الزَّ

َ
يْسَتْ ک

َ
رَةِ، وَدِيَتُهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، وَ ل

ْ
عُذ

ْ
هَابِ ال

ْ
سَبَبٌ فِي إذ

وطِ دِيَةِ 
ُ
الزانِيةِ، فِي سُق

َ
 ک

َ
ة
َ
مُسَاحَق

ْ
نَّ ال

َ
نَّ أ

َ
رِينَ ذلکَ، وَ ظ

ِّ
خ
َ
مُتَأ

ْ
رَ بَعْضُ ال

َ
ک

ْ
يْسَتْ هَذِهِ کذا . وَ أن

َ
تِضَاضِ. وَ ل

ْ
الِاف

سَبِ. وطِ النَّ
ُ
رَةِ وَ سُق

ْ
عُذ

ْ
ال

دو مسأله
80  اول: کفالت و وثیقه در حدّ وجود ندارد و تأخیر هم در اجرای حدّ جایز نیست، البته درصورتی که امکان داشته 
باشد و ایمنی از به وجود آمدن ضرر باشد، )به این صورت که مریض نباشد و حامله نباشد و شیرده نباشد( و وساطت 

و شفاعت در بخشیده شدن و اسقاط حد جایز نیست.
81  دوم: اگر مردی با همسرش آمیزش کند و سپس آن زن با دختری که باکره است مساحقه کند، و آن دختر 
حامله شود، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته: زن سنگسار می شود )چون محصنه بوده است و آن دختر باکره بعد 
از وضع حمل صد ضربه شلاق می خورد، و آن فرزند )متولد شده( به آن مرد ملحق می گردد، و زن باید مهریه ی آن 

دخترِ باکره را بپردازد. 
82  اما سنگسار شدن زن به همان دلیلی است که قبلًا گذشت، و جای تردید بود، و نظر بهتر این بود که به همان 
تازیانه اکتفا شود. و امّا تازیانه زدنِ آن دختر به این دلیل است که موجبِ حدّ ثابت است که همان مساحقه باشد. و اما 
الحاق کودک به پدر به این دلیل است که نطفه ی او از آبِ مردی است که زنا نکرده است، و کودک از آن آب خلق 
شده؛ پس ملحق به آن مرد است و اما مهریه به این دلیل است که آن زن سبب ازاله ی بکارت آن دختر شده است. 
و دیه ی ازاله ی بکارت، مهریه ی زنان امثالِ خودش است. و آن دختر مثل زن زانیه نیست که دیه ی ازاله ی بکارتش 
ساقط باشد. چرا که زن زانیه اجازه در ازاله ی بکارتش داده )و این دختر مانند او نیست( اما بعضی از فقهای متأخر این 
حکم را انکار کرده اند و گمان کرده اند که مساحقه، در سقوطِ دیه ی ازاله ی بکارت و ساقط شدنِ نسََب مثل زانیه است.
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واطِ،
َّ
جَالِ لِل جَالِ وَ الرِّ وْ بَيْنَ الرِّ

َ
ا، ا

َ
ن سَاءِ لِلزِّ جَالِ وَ النِّ جَمْعُ بَيْنَ الرِّ

ْ
هِيَ ال

َ
: ف

ُ
قِيَادَة

ْ
ا ال مَّ

َ
83  وَ أ

بُوتِهِ، 
ُ
اهِدَيْنِ. وَ مَعَ ث

َ
هَادَةِ ش

َ
وْ ش

َ
تِيَارِهِ، ا

ْ
تِهِ وَ اخ يَّ مُقِرِّ وَ کمالِه وَ حُرِّ

ْ
وغِ ال

ُ
تَيْنِ، مَعَ بُل رَارِ مَرَّ

ْ
ق ِ

ْ
84  وَ يَثْبُتُ بِال

رُ. هَّ
َ

سُهُ وَ يُش
ْ
قُ رَأ

َ
. وَ قِيلَ يُحْل

ً
دَة

ْ
مْسٌ وَ سَبْعُونَ جَل

َ
ادِ خ وَّ

َ
ق
ْ
يَجِبُ عليٰ ال

مُسْلِمُ وَ الکافرُ.
ْ
عَبْدُ، وَ ال

ْ
حُرُّ وَ ال

ْ
85  وَ يَسْتَوِي فِيهِ: ال

. لُ مَرْوِيٌّ وَّ
َ ْ
انِيَةِ، وَ ال مُفِيدُ: يُنفيٰ فِي الثَّ

ْ
الَ ال

َ
عَمْ، وَ ق

َ
هَايَةِ: ن الَ فِي النِّ

َ
ةٍ؟ ق لِ مَرَّ وَّ

َ
وَ هَلْ يُنفيٰ بِأ

يٌ.
ْ
ف
َ
 ن

َ
، وَ لا

ٌ
هْرَة

ُ
 ش

َ
، وَ لا يْهَا: جَزٌّ

َ
يْسَ عَل

َ
دُ. وَ ل

َ
تُجْل

َ
 ف

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ا ال مَّ

َ
86  وَ أ

�القَْذْفِ �البَْابُ�الثَّالثُِ:�فِي�حَدِّ

رْبَعَةٍ.
َ
مُورٍ أ

ُ
رُ فِي أ

َ
ظ وَ النَّ

وْ 
َ
تَ زَانٍ ا

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
وْ ليطَ بِکَ ا

َ
طْتَ ا

ُ
وْ ل

َ
يْتَ أ

َ
قولِهِ: زَن

َ
وَاطِ، ک

ِّ
ا وَ الل

َ
ن مْيُ بِالزِّ مُوجِبِ وَ هُوَ الرَّ

ْ
لُ: فِي ال وَّ

َ ْ
87  ال

قَ.
َ
ف ةٍ اتَّ

َ
غ
ُ
يِّ ل

َ
ظِ، بِأ

ْ
ف
َّ
ائِلِ بِمَوْضُوعِ الل

َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
ا المَعنَيٰ صَرِيحًا مَعَ مَعْرِف

َ
ي هَذ وْ مَنکوحٌ فِي دُبُرِهِ، وَ مَا يُؤَدِّ

َ
ئِطٍ ا

َ
لا

83  و امّا قوّادی: که به این معنا است که کسی زنان و مردان را برای زناکردن به هم برساند و یا مردان و مردان را 
برای لواط کردن به هم برساند. 

84  قوادی با دو مرتبه اقرارکردن ثابت می گردد، البته درصورتی که اقرارکننده بالغ باشد و عاقل کامل باشد و آزاد و 
مختار باشد یا دو نفر، علیهِ او شهادت دهند. و درصورتی که ثابت گردد، بر آن شخصی که قوّادی کرده بیست و پنج 

ضربه شلاق واجب می شود، و گفته شده: سرش تراشیده می شود و فسقش در شهر علنی می گردد.
85  و آزاد و بنده، مسلمان و کافر در این حکم یکسان هستند.

و آیا با اولین مرتبه تبعید می گردد؟ شیخ طوسی  در کتاب النهایه گفته: بله، و شیخ مفید گفته: در مرتبه ی دوم 
تبعید می گردد، ولی نظر اول روایت دارد.

86  و زنِ )قوّاد( شلاق می خورد، اما سرش تراشیده نمی شود، و فسقش علنی نمی گردد و تبعید نمی شود.

باب سوم: درباره ی حد قذف
و بحث در چهار امر است.

87  امرِ اول: در موردِ سببِ حدِّ قذف: که عبارتست از تهمت به زنا یا لواط زدن. مثل اینکه کسی بگوید: زنا کردی 
یا لواط کردی یا با تو لواط شده، و یا تو زناکاری و یا ای لواط کننده، یا ای کسی که در پشتش با او آمیزش شده، و 
یا هر لفظی که این معنی را به صراحت برساند؛ البته با شناخت گوینده به اینکه این لفظ برای چه معنایی وضع شده، 

و فرقی نمی کند که با چه زبانی اتفاق می افتد.
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سْتَ لِبيکَ.
َ
يْرِهِ: ل

َ
الَ: لِغ

َ
وْ ق

َ
. وَ کذا ل حَدُّ

ْ
يْهِ ال

َ
دِي، وَجَبَ عَل

َ
سْتَ بِوَل

َ
رَّ بِهِ: ل

َ
ق
َ
ذِي أ

َّ
دِهِ ال

َ
الَ لِوَل

َ
وْ ق

َ
88  وَ ل

وْ يَا ابْنَ 
َ
الَ: زَنا بِکَ أبوکَ، ا

َ
وْ ق

َ
ذا ل

َ
. وَ ک مِّ

ُ ْ
فٌ لِل

ْ
ذ
َ
هُوَ ق

َ
انِيَةِ، ف وْ يَا ابْنَ الزَّ

َ
کَ، ا مُّ

ُ
تْ بِکَ ا

َ
الَ زَن

َ
وْ ق

َ
89  وَ ل

 ،
ً
مُوَاجَهُ کافرا

ْ
وْ کانَ ال

َ
، ل حَدُّ

ْ
تُ بِهِ ال هُمَا وَ يُثَبِّ

َ
فٌ ل

ْ
ذ
َ
هُوَ ق

َ
انِيَيْنِ، ف الَ: بَا ابْنَ الزَّ

َ
وْ ق

َ
بِيهِ. وَ ل

َ
فٌ لِ

ْ
ذ
َ
هُوَ ق

َ
انِي، ف الزَّ

. حَدُّ
ْ
هُ ال

َ
نْ يَجِبُ ل وفَ مِمَّ

ُ
ذ

ْ
مَق

ْ
نَّ ال

َ
لِ

حَدُّ 
ْ
 يَثْبُتُ ال

َ
ا، وَ لا

َ
ن بِ بِالزِّ

َ ْ
فِرَادِ ال

ْ
دٌ، لِاحْتِمَالِ ان هِ تَرَدُّ مِّ

ُ
حَدِّ لِ

ْ
فِي وُجُوبِ ال

َ
ا، ف

َ
ن الَ: وُلِدْت مِنَ الزِّ

َ
وْ ق

َ
90  وَ ل

بَهُ عِنْدِي 
ْ
ش

َ ْ
عَلَّ ال

َ
ضْعَفُ، وَ ل

َ
، وَ هُنَا إلاحْتِمَالُ أ مِّ

ُ ْ
فٌ لِل

ْ
ذ
َ
هُوَ ق

َ
ا، ف

َ
ن کَ مِنْ الزِّ مُّ

ُ
دَتکَ ا

َ
الَ: وَل

َ
وْ ق

َ
ا ل مَعَ الِاحْتِمَالِ. أمَّ

قِ الِاحْتِمَالِ وَ إِنْ ضَعُفَ. فُ، لِتَطَرُّ
ُّ
وَق التَّ

حَدُّ لِمَنْ 
ْ
ال
َ
انِيَةِ، ف ا الزَّ

َ
خ
َ
وْ يَا أ

َ
انِيَةِ، ا بَا الزَّ

َ
الَ: يَا أ

َ
وْ ق

َ
وْجَةِ. وَ کذا ل حَدُّ لِلزَّ

ْ
ال
َ
انِيَةِ، ف الَ: يَا زَوْجَ الزَّ

َ
وْ ق

َ
91  وَ ل

مُوَاجَهُ.
ْ
ا دُوْنَ ال

َ
ن يْهَا الزِّ

َ
سِبَ إل

ُ
ن

88  و اگر مردی به فرزندش که اقرار به پدر بودن او دارد بگوید: »تو فرزند من نیستی«، بر او حدّ قذف واجب می شود. 
همچنین است اگر به دیگری بگوید: تو فرزند پدرت نیستی. 

89  و اگر گفت: مادرت تو را از زنا به وجود آورده، یا بگوید: »ای فرزندِ زنِ زانیه«، چنین کلامی قذف به مادر است. 
و همچنین است اگر گفت: پدرت تو را از زنا به وجود آورده. یا بگوید: »ای پسرِ مردِ زناکننده«، که این عمل قذف 
به پدرش است. و اگر گفت: »ای فرزند دو زناکننده« که این گفته قذف به هر دوی آنها است. و با آن، حدِّ قذف 
واجب می شود، حتی اگر شخصِ مقابل، یک کافر باشد. چرا که شخصِ قذف شده کسی است که حدّ برای او واجب 

شده است.
90  و اگر گفت: »تو از زنا زاده شده ای«، در موردِ وجوبِ حد برای مادرِ آن فرد، جای تردید است. چون ممکن است 
فقط به پدر او نسبت زنا داده باشد. حد، با وجودِ احتمالت ثابت نمی شود. اما اگر گفت: »مادرت تو را از زنا زاده است«، 
این کلام، قذفِ مادر است، و احتمال در اینجا ضعیف تر است. و نظرِ بهتر در نزد من این است که توقف می کنیم؛ چرا 

که احتمال وجود دارد؛ هرچند ضعیف باشد.
91  و اگر گفت: »ای شوهرِ زنِ زناکار«، در این صورت، حدّ، متعلق به همسر آن مرد است. و همچنین است اگر 
گفت: »ای پدرِ زنِ زناکار« و یا ای برادرِ زنِ زناکار«، که در این صورت، حد متعلق به کسی است که زنا را به او 

نسبت داده اند نه آن مخاطب.
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الَ فِي 
َ
دٌ، ق يْهِ تَرَدُّ

َ
مَنْسُوبِ إِل

ْ
بُوتِهِ لِل

ُ
ابِتٌ وَ فِي ث

َ
مُوَاجَهِ ث

ْ
فُ لِل

ْ
ذ
َ
ق
ْ
ال
َ
طْتَ بِهِ، ف

ُ
وْ ل

َ
، ا

َ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
يْتَ بِف

َ
الَ: زَن

َ
وْ ق

َ
92  وَ ل

رِ.
َ
خ

ْ
ذبَ فِي ال

َ
حَدِهِمَا ک

َ
ذِبَ فِي أ

َ
هُ فِعلٌ وَاحِدٌ، مَتَيٰ ک

َّ
ن
َ
انِ لِ مَبْسُوطِ: يَثْبُتُ حَدَّ

ْ
هَايَةِ وَ فِي ال النِّ

عُولِ. وَ حِينَئِذٍ 
ْ
مَف

ْ
مُوجِبِ فِي ال

ْ
يْرُ ال

َ
اعِلِ غ

َ
ف
ْ
حَدِّ فِي ال

ْ
نَّ مُوجِبَ ال

َ
هُ فِعلٌ وَاحِدٌ، لِ

َّ
ن
َ
مُ أ

ِّ
سَل

ُ
 ن

َ
حْنُ لا

َ
93  وَ ن

تَارًا دُوْنَ صَاحِبِهِ.
ْ
حَدُهُمَا مُخ

َ
نْ يکونَ أ

َ
يُمکِن أ

مْ يَجِبْ 
َ
وْبَةِ، ل بْلَ التَّ

َ
مَحْدُودَةِ: ق

ْ
الَ لِابْنِ ال

َ
وْ ق

َ
. وَ ل حَدُّ

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

َ
انِيَةِ، ف عَنَةِ: يَا بْنَ الزَّ

َ
مُل

ْ
الَ لِابْنِ ال

َ
وْ ق

َ
94  وَ ل

. حَدُّ
ْ
وْبَةِ يَثْبُتُ ال ، وَ بَعْدَ التَّ حَدُّ

ْ
بِهِ ال

يٰ  ا حَتَّ
َ
ن  يَثْبُتُ فِي طَرَفِهِ حَدُّ الزِّ

َ
دِ المَذکورِ، وَ لا رَدُّ هَا حَدٌّ عليٰ التَّ

َ
ل
َ
يْتُ بِکَ، ف

َ
تِهِ: زَن

َ
الَ لِامْرَأ

َ
وْ ق

َ
95  وَ ل

رْبَعًا.
َ
يُقِرَّ أ

92  و اگر گفت: »با فلان زن زنا کردی« یا »با فلان کس لواط کردی«، پس حدِ قذف برای مخاطب ثابت و قطعی 
است، اما در ثبوت آن برای کسی که به آن نسبت داده شده جای تردید است. شیخ طوسی  در کتاب »النهایه« و 
کتاب »المبسوط« گفته: دو حد ثابت می شود، چرا که آن، عملِ واحدی است و هروقت یکی از آن دو دروغ دربیاید 

در دیگری هم دروغ است. 
93  و ما نمی پذیریم که آن، فعلِ واحدی باشد؛ چرا که سببِ اثباتِ حد، در فاعل، با سببِ اثباتِ حد، در مفعول فرق 

می کند. و در این هنگام، ممکن است یکی از آن دو اختیار داشته باشد اما دیگری نداشته باشد.
94  و اگر به پسرِ کسی که پدر و مادرش با هم ملاعنه کرده اند بگوید: »ای پسر زن زناکار«، یک حد بر او ثابت 
می گردد. و اگر به پسرِ کسی که حدِ زنا بر او جاری شده، این حرف را بزند، قبل از توبه کردن )آن کسی که حدِ زنا 

خورده باشد( حدِ )قذف( بر او ثابت نمی گردد، اما اگر بعد از توبه باشد حد بر او ثابت می گردد.
95  و اگر کسی به همسرش گفت: من با تو زنا کردم، زن، حقِ مطالبه ی حدِ قذف را دارد. البته جای تردید است 
)چون احتمال دارد منظورش زنای خودش باشد، نه زنای آن زن و مثلًا برای آن زن مشتبه شده باشد( و در طرفِ 

خودش هم حدِ زنا ثابت نمی گردد تا اینکه چهار بار به آن مطلب اقرار بکند.
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فَ فِي عُرْفِ 
ْ
ذ

َ
ق
ْ
ادَتِ ال

َ
إِنَّ إف

َ
اظِ، ف

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
يْرَ ذلکَ مِنْ ال

َ
وْ غ

َ
رنانُ، ا

َ
وْ يا ق

َ
شخانُ ا

َ
وْ ياک

َ
وثُ ا الَ: يَا دَيُّ

َ
وْ ق

َ
96  وَ ل

 يَکرَهُها 
ً
ائِدَة

َ
ادَت ف

َ
رُ إنْ إف . وَ يُعَزَّ  حَدَّ

َ
ل

َ
يْرِهِ، ف

َ
 لِغ

ً
ت مُفِيدَة

َ
وْ کان

َ
ائِدَتُهَا، ا

َ
مْ يَعْرِفْ ف

َ
. وَ إِنْ ل حَدُّ

ْ
زِمَهُ ال

َ
ائِلِ،ل

َ
ق
ْ
ال

مُوَاجَهُ.
ْ
ال

قولِهِ: 
َ
، ک حَدُّ

ْ
 ال

َ
عْزِيرُ لا ا يَثْبُتُ بِهِ التَّ

ً
 عُرْف

َ
 وَ لا

ً
ة

َ
غ
ُ
فِ ل

ْ
ذ

َ
ق
ْ
مْ يُوضَعْ لِل

َ
مُوَاجَهُ، وَ ل

ْ
لُّ تَعْرِيضٍ بِمَا يَکرَهُ ال

ُ
97  وَ ک

ارِبَ 
َ
اسِقُ يَا ش

َ
ولُ: يَا ف

ُ
وْ يَق

َ
رَاءَ، ا

ْ
مْ أجدکَ عَذ

َ
ولُ لِزَوْجَتِهِ ل

ُ
وْ يَق

َ
کَ فِي حَيْضِهَا، ا تْ بکَ أمُّ

َ
وْ حَمَل

َ
دُ حَرَامٍ، أ

َ
تَ وَل

ْ
ن
َ
أ

وْ يَا وَضِيعُ.
َ
وْ يَا حَقِيرُ ا

َ
وْ يَا خِنْزِيرُ أ

َ
تْرِ، ا مْرِ وَ هُوَ مَتَظاهِرٌ بِالسَّ

َ
خ

ْ
ال

قولِهِ: يَا 
َ
يٰ ک

ً
لُّ مَا يُوجِبُ أذ

ُ
 تَعْزِيرَ. وَ کذا ک

َ
 حَدَّ وَ لا

َ
ل

َ
افِ، ف

َ
ف
ْ
ا لِلِسْتِخ

ًّ
هُ مُسْتَحَق

َ
ولُ ل

ُ
مَق

ْ
وْ کان ال

َ
98  وَ ل

بْرَصُ.
َ
وْ يَا أ

َ
مُ ا

َ
جْذ

َ
أ

96  و اگر گفت: »ای دیوث« یا »ای کشخان« و یا »ای قرنان«5 یا سایر الفاظی از این قبیل، پس اگر در عُرفِ 
گوینده این الفاظ معنای قذف را بدهند، حد قذف بر او واجب می گردد. و اگر معنای آنها را نداند و یا در عرفِ گوینده 
معنای دیگری داشته باشد، حدّ بر او لزم نمی گردد. و اگر مفید معنایی باشد که مخاطب ناراحت شود تعزیر می گردد.

97  و هر کنایه ای که موجبِ ناراحتیِ مخاطب گردد، و نه در لغت و نه در عرف برای قذف کردن وضع نشده باشد، با 
آن، تعزیر ثابت می گردد نه حد، مثل اینکه بگوید: »تو فرزندِ حرام هستی«، »مادرت تو را در حیضش حامله شد«، و 
یا به همسرش بگوید: »من تو را باکره نیافتم« یا بگوید: »ای فاسق، ای شراب خوار«، در حالی که ظاهرِ آن شخص 
به این صورت است که این عملِ حرام را پنهان می کند )و متظاهر نمی کند( و یا به کسی بگوید: »ای خوک« یا 

»ای حقیر« یا »ای پسَت«. 
98  اما اگر آن کسی که حرف به او زده می شود استحقاق خواری و خفت داشته باشد )مثل ظالمین و پیروان ادیان 
باطل( پس نه حدّی ثابت خواهد بود و نه تعزیری. و همین حکم را دارد هر کلامی که موجبِ اذیت شود، مثل اینکه 

کسی بگوید: ای جُزامی ای کسی که بیماری پیسی )سفید شدن پوست( داری.

5- گفته شده: دیوث در نظر عامه ی مردم به معنای کسی است که مردها بر همسر او وارد می شوند، و قرنان کسی است که مردها بر دختران 
او وارد می شوند، و کشخان کسی است که مردها بر خواهران او وارد می شوند.
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الثَّانيِ: فِي القَْاذِفِ

لِ.
ْ
عَق

ْ
، وَ کمالُ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
99  وَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ال

تَرَطُ فِي وُجُوبِ 
ْ

مَجْنُونُ. وَ هَلْ يُش
ْ
ا. وَ کذا ال ا حُرًّ

ً
فَ مُسْلِمًا بَالِغ

َ
ذ
َ
رَ، وَ إنَّ ق مْ يُحَدّ عُزِّ

َ
، ل بِيُّ فَ الصَّ

َ
ذ
َ
وْ ق

َ
ل
َ
ف

انِي يَثْبُتُ  يٰ الثَّ
َ
، وَ عَل حَدِّ

ْ
لِ يَثْبُتُ نِصْفُ ال وَّ

َ ْ
يٰ ال

َ
عَل

َ
تَرَطُ، ف

ْ
 يُش

َ
عَمْ، وَ قِيلَ: لا

َ
؟ قِيلَ: ن

ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
حَدِّ الکامِلِ ، ال

ْ
ال

ونَ.
ُ
مَان

َ
 وَ هُوَ ث

ً
حَدُّ کامِل

ْ
ال

دٌ،  فِيهِ تَرَدُّ
َ
يْهِ، وَ إِنْ جَهِلَ ف

َ
حَدُهُمَا عُمِلَ عَل

َ
بَتَ أ

َ
إِنْ ث

َ
اذِفُ، ف

َ
ق
ْ
رَ ال

َ
، وَ أنک

َ
ة يَّ حُرِّ

ْ
وفُ ال

ُ
ذ

ْ
مَق

ْ
عَيٰ ال وْ ادَّ

َ
100  وَ ل

قِ الِاحْتِمَالِ. اذِفِ لِتَطَرُّ
َ
ق
ْ
وْلُ ال

َ
وْلَ ق

َ
ق
ْ
نَّ ال

َ
هَرُهُ أ

ْ
ظ
َ
أ

الثَّالثُِ: المَْقْذُوفُ

ةِ.
َّ
عِف

ْ
مِ، وَ ال

َ
سْل ِ

ْ
ةِ، وَ ال يَّ حُرِّ

ْ
لُ، وَ ال

ْ
عَق

ْ
وغِ، وَ کمالِ ال

ُ
بُل

ْ
 عَنْ: ال

ٌ
حْصَانُ. وَ هُوَ هُنَا عِبَارَة ِ

ْ
تَرَطُ فِيهِ: ال

ْ
101  وَ يُش

وْ 
َ
ا، ا فَ: صَبِيًّ

َ
ذ
َ
مَن ق

َ
عْزِيرُ. ک  حَدَّ وَ فِيهِ التَّ

َ
ل

َ
وْ بَعْضَهَا، ف

َ
دَهَا ا

َ
ق
َ
. وَ مَنْ ف حَدُّ

ْ
فِهِ ال

ْ
ذ

َ
ها، وَجَبَ بِق

َ
مَنْ اِستَکمَل

َ
ف

وْ عَبْدًا.
َ
ا ا ، حُرًّ

ً
وْ کافرا

َ
اذِفُ مُسْلِمًا ا

َ
ق
ْ
ا، سَوَاءٌ کانَ ال

َ
ن  بِالزِّ

ً
اهِرا

َ
وْ مُتَظ

َ
، ا

ً
وْ کافرا

َ
، ا

ً
مَملوکا

دوم: درباره ی قذف کننده
99  در قذف کننده شرط است که بالغ باشد و عقل کامل داشته باشد. پس اگر کودکی قذف کند، نه حدّ می خورد و نه 
تعزیر می شود، حتی اگر مسلمانِ بالغِ آزادی را قذف کند. همچنین است حکمِ شخصِ مجنون. و آیا در وجوب حدِّ کامل، آزاد 
بودن هم شرط است؟ یک نظر این است که: بله، و نظر دیگر این است که: شرط نیست، پس بنابر نظر اول )اگر شخصِ 
مملوکی کسی را قذف کند( نصفِ حدّ بر او واجب می شود، و بنابر نظر دوم حدِ کامل که هشتاد ضربه است ثابت می گردد.

100  و اگر شخصِ قذف شده، ادعای حُریتِ قاذف را بکند و قذف کننده آن را انکار کند؛ اگر یکی از دو ادعا ثابت 
گردد به همان عمل می گردد، و اگر مجهول باشد جای تردید است، و نظر ظاهرتر این است که گفتار قذف کننده 

مورد تأیید است، چون احتمالِ اشتباه که سببِ سقوطِ حد است وجود دارد.
سوم: درباره ی شخص قذف شده 

101  در قذف شده شرط است که محصن باشد. که در اینجا احصان عبارتست از بلوغ و عقل کامل و حریّت و 
مسلمان بودن و عفت. پس کسی که این شرایط را دارا باشد با قذف کردنِ او، حدِ قذف واجب می گردد. و کسی که 
همه ی این شرایط یا یکی از آنها را نداشته باشد، نه حدّی در کار خواهد بود نه تعزیری. مانند کسی که کودکی را، 
یا عبدِ مملوکی را، یا کافری را، یا شخصی را که متظاهر به زنا است قذف کند، و فرقی هم نمی کند که قذف کننده 

مسلمان باشد یا کافر، آزاد باشد یا عبد. 
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حَدُّ 
ْ
يْهِ ال

َ
هَايَةِ: عَل الَ فِي النِّ

َ
، ق

ً
مَة

َ
وْ أ

َ
 ا
ً
هُ کافرة مُّ

ُ
ت أ

َ
، وکان

ٌ
کَ زَانِيَة وْ أمُّ

َ
انِيَةِ، أ الَ لِمُسْلِمٍ: يَا ابْنَ الزَّ

َ
وْ ق

َ
102  وَ ل

عْزِيرُ. بَهُ التَّ
ْ
ش

َ ْ
دِهَا، وَ ال

َ
، لِحُرْمَةِ وَل

ً
تَامّا

دُهُ.
ْ
 وُل

َّ
 وَارِثَ إلا

َ
، وَ لا

َ
مَيْتَة

ْ
فَ زَوْجَتَهُ ال

َ
ذ
َ
وْ ق

َ
رَ. وَ کذا ل مْ يُحَدَّ وَ عُزِّ

َ
دَهُ، ل

َ
بُ وَل

َ ْ
فَ ال

َ
ذ
َ
وْ ق

َ
103  وَ ل

تْ 
َ
ف
َ
ذ
َ
وْ ق

َ
مُّ ل

ُ ْ
بَاهُ، وَ ال

َ
فَ أ

َ
ذ
َ
وْ ق

َ
دُ ل

َ
وَل

ْ
. وَ يُحَدُّ ال

ً
حَدُّ تَامّا

ْ
هُمْ ال

َ
يْرِهِ، کان ل

َ
دٌ مِنْ غ

َ
هَا وَل

َ
وْ کان ل

َ
عَمْ، ل

َ
104  ن

ارِبُ. 
َ
ق
َ ْ
ا ال

َ
ذ

َ
دَهَا. وَ ک

َ
وَل

ابعُِ: فِي الأحکامِ الرَّ

وَ�فِيهِ�مَسَائلُِ:

ظٍ وَاحِدٍ، وَ جاءوا بِهِ 
ْ
ف
َ
هُمْ بِل

َ
ف
َ
ذ
َ
وْ ق

َ
. وَ ل لِّ وَاحِدٍ حَدٌّ

ُ
لِک

َ
، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، ف

ً
فَ جَمَاعَة

َ
ذ
َ
ا ق

َ
105  الوليٰ: إذ

ذلِکَ؟ 
َ
عْزِيرِ ک . وَ هَلْ الحُکمُ فِي التَّ لِّ وَاحِدٍ حَدٌّ

ُ
لِک

َ
بَةِ، ف

َ
مُطَال

ْ
وا فِي ال

ُ
تَرَق

ْ
وْ اف

َ
لِّ حَدٌّ وَاحِدٌ. وَ ل

ُ
لِلک

َ
مُجْتَمِعِينَ، ف

فِ هُنَا. 
َ

تِل
ْ
 مَعنَيٰ لِلِخ

َ
عَمْ، وَ لا

َ
: ن

ٌ
الَ جَمَاعَة

َ
ق

102  و اگر به مسلمانی بگوید: »ای پسرِ زنِ زانیه«، یا بگوید: »مادرت زانیه است«، در حالی که مادرِ او کافر باشد، 
شیخ در کتاب »النهایه« گفته: یک حدِ کامل بر قذف کننده واجب می شود؛ به خاطر اینکه فرزندِ آن زن، حرمت دارد. 

و نظر بهتر این است که تعزیر می شود.
103  و اگر پدری فرزندش را قذف کند، نه حدّ می خورد نه تعزیر می شود. همچنین است اگر کسی همسرِ فوت 

شده ی خود را قذف کند، در حالی که آن زن، وارثی جز فرزندِ آن مرد ندارد.
104  بله، اگر آن زن فرزند دیگری از غیر این شوهر داشته باشد، آنها حقِ اخذِ حدّ را به نحو کامل دارند. و فرزند، 
با قذف کردنِ پدرش حدّ می خورد و مادر، با قذف کردنِ فرزندش حد می خورد. و همین حکم در سایر خویشاوندان 

هم جاری است.
چهارم: درباره ی احکام قذف

چند مسأله در آن مطرح است:

105  اول: اگر گروهی را یکی بعد از دیگری )یک به یک( قذف کند، هر یک از آنها حقِ اجرایِ حد را دارند. و اگر 
همه را با یک لفظ قذف کند، در حالی که همه ی آنها با هم جمع باشند، همه ی آنها مجموعاً حقِ اجرای یک حد را 
دارند. و اگر آنها در مطالبه ی حق، متفرق باشند )و با هم جمع نباشند(، هر یک از آنها یک حقِ حد دارد. و آیا این 

حکم در تعزیر هم همین گونه است؟ گروهی از فقها گفته اند: بله، و معنا ندارد در این جا اختلاف نظر باشد.



۳5 کتاب حدود و تعزیرات

يْنِ  بَةِ، وَ حَدَّ
َ
مُطَال

ْ
يٰ ال

َ
ا وَاحِدًا مَعَ الِاجْتِمَاعِ عَل

ً
هُمَا، وَ يُحَدُّ حَدّ

َ
حَدُّ ل

ْ
ال
َ
انِيَيْنِ ف الَ: بَا ابْنَ الزَّ

َ
وْ ق

َ
106  وَ کذا ل

بِ.
ُ
عَاق مَعَ التَّ

.
َ
وْجَة وْجَ وَ الزَّ اثِ، عَدَا الزَّ

َ
ن ِ

ْ
کورِ وَ ال

ُّ
مَالَ مِنْ الذ

ْ
هُ مَنْ يَرِثُ ال

ُ
فِ مَوْرُوثٌ يَرِث

ْ
ذ

َ
ق
ْ
: حَدُّ ال

ُ
انِيَة 107  الثَّ

وْ 
َ
اءِ ا

َ
إِنْ سَبْقا بِالِاسْتِيف

َ
مُوَاجَهِ. ف

ْ
 لِل

َ
هُمَا لا

َ
حَدُّ ل

ْ
ال
َ
، ف

ُ
وْ بِنتُکَ زَانِيَة

َ
ئِطٍ، ا

َ
وْ لا

َ
الَ: إبنَتُکَ زَانٍ ا

َ
وْ ق

َ
: ل

ُ
الِثَة 108  الثَّ

مُسْتَحَقَّ مَوْجُودٌ، 
ْ
نَّ ال

َ
وُ، وَ فِيهِ إشکالٌ، لِ

ْ
عَف

ْ
 وَ ال

ُ
بَة

َ
مُطَال

ْ
هُ ال

َ
هَايَةِ: ل الَ فِي النِّ

َ
بُ، ق

َ ْ
 بَحْثَ، وَ إِنْ سَبَقَ ال

َ
ل

َ
وِ، ف

ْ
عَف

ْ
ال

وقِ.
ُ
حُق

ْ
يْرِهِ مِنْ ال

َ
ما فِي غ

َ
بُ ک

َ ْ
طَ ال

َّ
 يَتَسَل

َ
ل

َ
بَةِ، ف

َ
مُطَال

ْ
 ال

ُ
يَة

َ
هُ وِلا

َ
وَ ل

وْ 
َ
ا وَ ل

ً
حَدِّ تَامّ

ْ
 بِال

ُ
بَة

َ
مُطَال

ْ
بَاقِينَ ال

ْ
بَعْضِ وَ لِل

ْ
وِ ال

ْ
طْ بَعْضُهُ بِعَف

ُ
مْ يَسْق

َ
، ل

ً
حَدُّ جَمَاعَة

ْ
ا وَرِثَ ال

َ
: ذ

ُ
ابِعَة 109  الرَّ

بَقِيَ وَاحِدٌ. 

بْلَ 
َ
وَ ق

ُ
، أنْ يَعْف حَدِّ

ْ
. وَ لِمُسْتَحِقِّ ال حَدُّ

ْ
طَ ال

َ
دْ سَق

َ
ق
َ
ا، ف

َ
عَف

َ
مُسْتَحِقُّ وَاحِدًا ف

ْ
وْ کان ال

َ
، ا

ٌ
جَمَاعَة

ْ
ا ال

َ
وْ عَف

َ
ا ل مَّ

َ
110 أ

. مُسْتَحِقِّ
ْ
بَةِ ال

َ
 بَعْدَ مُطَال

َّ
امُ إِلا

َ
 يُق

َ
يْهِ. وَ لا

َ
يْسَ لِلحاکِمِ الِاعْتِرَاضٌ عَل

َ
هِ وَ بَعْدَهُ. وَ ل

ِّ
بُوتِ حَق

ُ
ث

106  و همچنین اگر گفت: »ای پسرِ دو زناکار«، در این صورت، حدّ برای هر دوی آنها )والدین( است. و اگر با هم، 
مطالبه ی حدّ کنند، قاذف فقط یک حد می خورد. و اگر پشت سرهم مطالبه ی حدّ کنند دو حدّ می خورد.

107  دوم: حدِ قذف به ارث می رسد. و هر کسی که مال را به ارث می برد، آن را هم به ارث می برد؛ فرقی هم نمی کند 
مرد باشند یا زن. مگر زن و شوهر )که حدّ را به ارث نمی برند(.

108  سوم: اگر گفت »پسر تو زناکار است« یا »لواط کار است« و یا گفت »دختر تو زناکار است«، در این صورت حد 
متعلق به آن دو )پسر و دختر( است نه متعلق به مخاطب. پس اگر آن پسر یا دختر زودتر مطالبه ی حق کنند یا قاذف را 
ببخشند، بحثی نیست، اما اگر پدر، زودتر مطالبه ی حدّ کند، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته: پدر، حقِ مطالبه و عفو را 
دارد. اما در این حکم جای اشکال است. چرا که آن شخصی که مستحق حد است موجود است؛ پس خودش بر مطالبه 

ولیت دارد، بنابراین پدر تسلطی بر این حق ندارد؛ چنانکه در سایرِ حقوق هم )که متعلق به اولد است( چنین است.
109  چهارم: اگر گروهی از ورثه، حدّ را به ارث ببرند، با بخششِ یکی از آنها، حقِ دیگران ساقط نمی گردد، پس افرادِ 
باقی مانده، حقِ مطالبه ی حدِّ کامل را دارند؛ حتی اگر فقط یک نفر باقی مانده باشد. )البته در مسأله ی قبل گفته شد: که 

زن و شوهر این حق را به ارث نمی برند؛ پس اگر مخالف باشند و بقیه عفو کنند حد اجرا نمی شود.( 
110  اما اگر همگیِ وراث ببخشند یا مستحقِ حدّ یک نفر باشد و او ببخشد، حد ساقط می گردد. و مستحقِّ حد می تواند 
قبل از ثبوتِ حقش )و اقامه ی شهود بر قاذف و یا اقرار قذف کننده( و بعد از ثبوتِ حقش، قاذف )قذف کننده( را ببخشد. 

و حاکم حق ندارد به او اعتراض کند )و بگوید: او را نبخش( و حدّ فقط بعد از مطالبه ی مستحق اجرا می گردد.
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ابِعَةِ وَ هُوَ أوليٰ. الِثَةِ، وَ قِيلَ: فِي الرَّ تِلَ فِي الثَّ
ُ
تَيْنِ، ق فِ مَرَّ

ْ
ذ

َ
ق
ْ
رِ ال رُّ

َ
، بِتَک حَدُّ

ْ
رَ ال رَّ

َ
ا تَک

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
111  ال

فُ 
ْ
ذ

َ
ق
ْ
يْسَ بِصَرِيحٍ. وَ ال

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
عْزِيرُ، لِ انِي التَّ تُ کانَ صَحِيحًا، وَجَبَ الثَّ

ْ
ل
ُ
ذِي ق

َّ
الَ: ال

َ
ق
َ
، ف حُدَّ

َ
فَ ف

َ
ذ
َ
وْ ق

َ
112  وَ ل

 أکثَرَ.
َ
ا وَاحِدًا لا

ً
رُ، يُوجِبُ حَدّ رَّ

َ
المُتَک

وْ 
َ
وِ. وَ ل

ْ
عَف

ْ
وْ ال

َ
حَدِّ ا

ْ
وْ تَصْدِيقِ مُسْتَحَقِّ ال

َ
ةِ، ا

َ
ق مُصَدَّ

ْ
نَةِ ال بَيِّ

ْ
 بِال

َّ
اذِفِ، إِلا

َ
ق
ْ
حَدُّ عَنْ ال

ْ
طُ ال

ُ
 يَسْق

َ
: لا

ُ
ادِسَة 113  السَّ

عَانِ.
ِّ
حَدُّ بِذلکَ وَ بِالل

ْ
طَ ال

َ
فَ زَوْجَتَهُ، سَق

َ
ذ
َ
ق

رْبِ  تَصَرُ عَليٰ الضَّ
ْ
دُ. وَ يُق  يُجَرَّ

َ
دُ بِثِيَابِهِ وَ لا

َ
وْ عَبْدًا، وَ يُجْل

َ
ا کانَ ا ، حُرًّ

ً
دَة

ْ
ونَ جَل

ُ
مَان

َ
حَدُّ ث

ْ
: ال

ُ
ابِعَة 114  السَّ

هَادَتُهُ.
َ
اذِفُ لِتُجْتَنَبْ ش

َ
ق
ْ
رُ ال هَّ

ْ
ا، وَ يُش

َ
ن رْبَ فِي الزِّ  بِهِ الضَّ

ُ
غ
ُ
 يَبْل

َ
طِ، وَ لا مُتَوَسِّ

ْ
ال

وَ   
ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
ال وَ  کليفُ  التَّ  : رِّ

َ
مُق

ْ
ال فِي  تَرَطُ 

ْ
يُش وَ  تَيْنِ.  مَرَّ رَارِ 

ْ
ق ِ

ْ
ال وِ 

َ
أ يْنِ، 

َ
عَدْل هَادَةِ 

َ
بِش فُ 

ْ
ذ

َ
ق
ْ
ال يَثْبُتُ  وَ    115

تِيَارُ.
ْ
خ ِ

ْ
ال

رَا. حَدُّ وَ عُزِّ
ْ
طَ ال

َ
نَانِ، سَق

ْ
فَ اث

َ
ا تَقاذ

َ
: إذ

ُ
امِنَة 116  الثَّ

111  پنجم: اگر با تکرارِ قذف، حدّ هم دو مرتبه تکرار گردد، در بار سوم، قذف کننده کشته می شود، و گفته شده: در 
مرتبه ی چهارم کشته می شود، که نظر بهتری است. 

112  و اگر کسی را قذف کرد و حدّ خورد؛ سپس گفت: »آنچه گفتم صحیح بود«، در مرتبه دوم تعزیر می شود؛ 
چون این کلام صراحت در قذف ندارد. و تکرارِ قذف )قبل از اجرای حد( فقط موجب یک حد خواهد بود نه بیشتر.

113  ششم: و حدّ از قاذف برداشته نمی شود، مگر آنکه شهود، قاذف را تصدیق کنند )که او قذف نکرده است( و 
یا خودِ مستحقِ حدّ، او را تصدیق کند و یا او را ببخشد. و اگر مردی همسرش را قذف کند، علاوه بر مواردِ قبل، با 

ملاعنه هم حدّ از شوهر برداشته می شود. 
114  هفتم: حدِّ قذف هشتاد ضربه شلاق است، فرقی نمی کند آزاد باشد یا عبد و با لباسش تازیانه می خورد و لخت 
نمی شود. و به همان ضربت متوسط اکتفا می شود )لزم نیست خیلی محکم بزنند( و به آن شدّتی که در زنا می زدند 

نمی رسد، و فسقِ قذف کننده علنی می گردد تا از قبول شهادتش خودداری گردد.
115  و قذف با شهادتِ دو مردِ عادل، و یا دو بار اقرارِ قذف کننده ثابت می گردد. و در اقرارکننده شرط است که مکلف 

باشد و آزاد باشد و اختیار داشته باشد )مجبور و مکره نباشد.(
116  هشتم: اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند حد ساقط می گردد و هر دو تعزیر می شوند.
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يٰ حُدُوثُ فِتْنَةٍ، 
َ

نْ يُخش
َ
 أ

َّ
مْرَاضِ، إِلا

َ ْ
ابِ، وَ التعيّر بِال

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
نَابُزِ بِال رُ الکفارُ، مَعَ التَّ  يُعَزَّ

َ
: قِيلَ: لا

ُ
اسِعَة 117  التَّ

مَامُ بِمَا يَرَاهُ. ِ
ْ

يَحسَمُها ال
َ
ف

وَ یلَْحَقُ بذلکَ مَسَائلُِ أخَُرُ:

يْرِهِ 
َ
وْ غ

َ
وْ مَالِهِ، ا

َ
سِهِ ا

ْ
ف
َ
يٰ ن

َ
رَرَ عَل فْ الضَّ

َ
مْ يَخ

َ
هُ، مَا ل

ُ
تَل

َ
بِيَّ  ، جَازَ لِسَامِعِهِ ق 118  الوليٰ : مَنْ سَبَّ النَّ

 .  ِة ئِمَّ
َ ْ
حَدَ ال

َ
ذا مَنْ سَبَّ أ

َ
يمَانِ. وَ ک ِ

ْ
هْلِ ال

َ
مِنْ أ

 ،
َ
وْ لا

َ
 ا

ٌ
دَ بْنِ عبدالله  صَادِق دْرِي مُحَمَّ

َ
 أ
َ
الَ: لا

َ
هُ. وَ کذا مَنْ ق

ُ
تْل

َ
، وَجَبَ ق

َ
ة بُوَّ عيٰ النُّ انِيَةِ: مِنْ ادَّ 119 الثَّ

مِ.
َ

سْل ِ
ْ

اهِرِ ال
َ

يٰ ظ
َ
وَ کان عَل

.
ً
بُ إنْ کانَ کافِرا تَلُ إنْ کان مُسْلِمًا، وَ يُؤَدَّ

ْ
حْرِ، يُق : مَنْ عَمِلَ بِالسِّ

ُ
الِثَة 120  الثَّ

سْوَاطٍ. وَ کذا المَمَلوکِ. وَ قِيلَ: إنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ 
َ
رَةِ أ

ْ
يٰ عَش

َ
بِيِّ عَل دِيبِ الصَّ

ْ
نْ يُزَادَ فِي تَأ

َ
: يَکرَهُ أ

ُ
ابِعَة 121  الرَّ

يٰ الِاسْتِحْبَابِ..
َ
هُ وَ هُوَ عَل

ُ
زِمَهُ إعْتَاق

َ
ا ل

ً
يْرِ حَدٍّ حَدّ

َ
فِي غ

117  نهم: اگر کفار یکدیگر را با القابِ زشت یاد کنند و یا با بیماری و مرض ها به یکدیگر عیب بگیرند، مورد تعزیر 
قرار نمی گیرند؛ مگر اینکه بیمِ حدوثِ فتنه ای باشد، پس امام المسلمین به وسیله ی آنچه صلاح می داند ریشه ی فتنه 

را قطع می کند.

و چند مسأله ی دیگر به آن ملحق می گردد.

118  اول: کسی که نبیِ مکرمِ اسلام  را ناسزا گوید، بر شنونده جایز است که او را بکشد، البته در صورتی که بیم 
ضرر به خودش یا مالش و یا بیم ضرر به سایر مؤمنین نباشد. همچنین است کسی که یکی از امامان  را ناسزا گوید.

119  دوم: کسی که ادعای نبوت کند، قتلش واجب است. همچنین است کسی که در ظاهر مسلمان باشد، اما بگوید: 
نمی دانم محمد بن عبدالله  راستگو است یا نه؟

120  سوم: کسی که جادوگری می کند اگر مسلمان باشد کشته می شود و اگر کافر باشد تأدیب می شود.
121  چهارم: مکروه است در تأدیب کودکان بیش از ده ضربه شلاق بزنند؛ و همچنین است تأدیبِ مملوک )عبد 
و کنیز(، و گفته شده: اگر کسی عبدش را در غیر موارد حدّ به اندازه ی حدّ )مثلًا هشتاد ضربه شلاق به خاطر ناسزا 

گفتن( بزند واجب است که او را آزاد کند، اما این نظر بنابر استحباب صحیح است )نه وجوب(
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وْلٍ. 
َ
تَيْنِ عليٰ ق رَارِ مَرَّ

ْ
ق ِ

ْ
وْ ال

َ
اهِدَيْنِ ا

َ
هُ، يَثْبُتُ بِش

َ
هِ سُبْحَان

َّ
وقِ الل

ُ
عْزِيرُ مِنْ حُق  :کل مَا فِيهِ التَّ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
122  ل

الجنَبِي.
َ
رَ ک وْ عَبْدَهُ، عُزِّ

َ
مَتَهُ ا

َ
فَ أ

َ
ذ
َ
وَ مَنْ ق

دِيرُهُ إليٰ 
ْ
، وَ تَق حَدَّ

ْ
 ال

ُ
غ
ُ
 يَبْل

َ
مَامِ  تَعْزِيرُهُ بِمَا لا ِ

ْ
لِل

َ
وْ تَرَکَ وَاجِبًا ف

َ
مًا، ا عَلَ مُحَرَّ

َ
لُّ مَنْ ف

ُ
: ک

ُ
ادِسَة 123  السَّ

عَبْدِ.
ْ
عَبْدِ فِي ال

ْ
 حَدَّ ال

َ
، وَ لا حُرِّ

ْ
حُرِّ فِي ال

ْ
 بِهِ حَدَّ ال

ُ
غ
ُ
 يَبْل

َ
مَامِ. وَ لا ِ

ْ
ال

� اعِ �المُسکِر�وَ�الفُْقَّ ابعُِ:�فِي�حَدِّ �البَْابُ�الرَّ

وَ مَبَاحِثُهُ ثلََثةٌَ:

مُتَنَاوَلُ 
ْ
ا کانَ ال

َ
حْرِيمِ، إذ مِ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
تِيَارًا مَعَ ال

ْ
اعِ، اخ

َّ
ق
ُ
ف
ْ
وْ ال

َ
مُوجِبِ: وَ هُوَ تَنَاوَلُ المُسکِرِ، ا

ْ
لُ: فِي ال وَّ

َ ْ
124  ال

.
ٌ
رْبَعَة

َ
يُودٌ أ

ُ
هَذِهِ ق

َ
، ف

ً
کامل

دْوِيَةِ.
َ ْ
ذِيَةِ وَ ال

ْ
غ
َ ْ
 بِال

ً
هُ مَمْزُوجا

َ
خذ

َ
، وَ أ

َ
رْبَ وَ الِاصْطِبَاغ

ُّ
نَاوُلَ، لِيَعُمَّ الش رَطْنَا التَّ

َ
125  ش

122  پنجم: بنابر یک نظر، همه ی حقوق الله که در آن تعزیر باشد با دو شاهد یا دو بار اقرارکردن ثابت می گردد. 
و کسی که کنیز یا عبد خودش را قذف کند تعزیر می شود، همانند فرد اجنبی که کنیز یا عبد دیگران را قذف کند.

123  ششم: هر کسی که فعل حرامی مرتکب شد، و یا عمل واجبی را ترک کرد، امام  حق دارد او را تعزیر کند 
به مقداری که کمتر از مقدارِ حدّ باشد، و اندازه ی آن به دست امام است. و مقدار آن در مورد فرد آزاد به میزان حدّ 

شخص آزاد نمی رسد و در مورد عبد هم به میزانِ حدِّ عبد نمی رسد.

باب چهارم: درباره ی حدّ شراب و فقاع )آبجو(

سه بحث در آن مطرح است.

124  اول: سبب این حدّ: عبارت است از نوشیدن ماده ی مست کننده و یا آبجو در حال اختیار با آگاهی از حرمت آن، 
هنگامی که آن را به طور کامل تناول نماید )با خوردن یا نوشیدن، داخلِ شکمش کند(، پس چهار قید در آن مطرح شد. 
125  اینکه گفتیم شرط است آن را تناول کند، هم شامل نوشیدن می شود؛ هم اینکه با آن نان بپزد یا خورشت 

درست کند، و یا آن را با سایر غذاها و ادویه درآمیزد.
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طْرَةِ مِنْهُ.
َ
ق
ْ
قُ بِتَنَاوُلِ ال

َّ
إِنَّ الحُکمَ يَتَعَل

َ
نْ يُسکِرَ، ف

َ
هُ أ

ُ
ن
ْ
أ
َ
عْنِي بِالمُسْکِر، مَا هُوَ ش

َ
126   وَ ن

مَعْمُولِ مِنْ 
ْ
مِزْرِ ال

ْ
ةِ وَ ال يَّ

َ
ةِ وَ العَسَل بِيبِيَّ مريةِ وَ الزَّ مْرِ جَمِيعُ المُسکِراتِ، التَّ

َ
خ

ْ
127  وَ يَسْتَوِي فِي ذلک ال

وْ مَا زَادَ.
َ
يْئَيْنِ ا

َ
وْ عُمِلَ مِنْ ش

َ
رَةِ. وَ کذا ل

َّ
وْ الذ

َ
وْ الحِنطَةِ ا

َ
عِيرِ ا

َّ
الش

لِبَ 
َ
وْ يَنْق

َ
ثَاهُ، أ

ُ
ل
ُ
يَانِ ث

َ
ل
َ
غ
ْ
هَبَ بِال

ْ
نْ يَذ

َ
 أ

َّ
بَدِ، إلا ذِفْ بِالزَّ

ْ
مْ يَق

َ
، وَ إِنْ ل تَدَّ

ْ
 وَ اش

َ
ل

َ
ا غ

َ
عَصِيرِ إِذ

ْ
قُ الحُکمُ بِال

َّ
128 وَ يَتَعَل

 المُسکِرَة.
ُ
ة دَّ

ِّ
تْ فِيهِ الش

َ
ا حَصَل

َ
، وَ بِمَا عَدَاهُ إذ

ًّ
ل

َ
خ

.
َ
غ
ُ
يٰ يَبْل حْلِيلِ حَتَّ اؤُهُ عليٰ التَّ

َ
بَهُ بَق

ْ
ش

َ ْ
دٌ، وَ ال فِي تَحْرِيمِهِ تَرَدُّ

َ
 حَدَّ السکارِ، ف

ْ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
، وَ ل

َ
ل

َ
ا غ

َ
مْرُ إذ ا التَّ مَّ

َ
129  أ

 
ْ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
 يَحْرُمُ مَا ل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
بَهُ أ

ْ
ش

َ ْ
ارِ، وَ ال وْ بِالنَّ

َ
سِهِ ا

ْ
ف
َ
 مِنْ ن

َ
ل

َ
غ
َ
مَاءِ ف

ْ
قِعَ بِال

ُ
ا ن

َ
بِيبَ، إذ بَحْثُ فِي الزَّ

ْ
130  وَ کذا ال

 المُسکِرَة.
َ
ة دَّ

ِّ
الش

دَاوِي  ، وَ فِي وُجُوبِ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّ
ً
ن مُسکِرا

ُ
مْ يَک

َ
حْرِيمِ، وَ إِنْ ل بيذِ المُسکِر فِي التَّ النَّ

َ
اعُ ک

َّ
ق
ُ
ف
ْ
131  وَ ال

بِهِ وَ الِاصْطِبَاغِ..

126  و منظور ما از مُسکر هر چیزی است که شأنش مست کننده باشد، و این حکم با تناول حتی یک قطره از آن، 
تعلق می گیرد. 

127  و شراب و سایر مُسکرات در این حکم مساوی اند، چه از خرما باشد یا کشمش یا عسل یا شراب جو و ارزن)مزر( 
که از جو و گندم و ارزن ساخته می شود. همچنین است اگر دو چیز یا بیشتر ساخته شود.

128  و این حکم به آب انگوری که بجوشد و سفت شود، هرچند در بالی آن کف ایجاد نشود تعلق می گیرد، مگر 
آنکه با جوشیدن، دو سوم آن برود و یا به سرکه تبدیل شود و حکم به هر آب میوه ی دیگری که در آن شدت مست 

کننده حاصل شود تعلق می گیرد.
129  اما خرما اگر بجوشد، اما به حدِّ مست کنندگی نرسد، در مورد حرمت آن جای تردید است. و نظر بهتر این است 

که حلال باقی می ماند تا اینکه به حدِّ مست کنندگی برسد. 
130  و همین بحث در کشمش هم می آید، هنگامی که آن را در آب بریزد و خود به خود و یا به وسیله ی آتش 

بجوشد. و نظر بهتر این است که: تا وقتی به درجه ی مست کنندگی نرسیده حرام نیست.
131  و فقاع در حرام بودن مثل آبجو است؛ هرچند مست کننده نباشد. و هم در درمان ها و هم در خورشت ها باید 

از آن اجتناب کرد.
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ارِبِ بِالمُتناوِلِ، مَا 
َّ

قُ الحُکمُ بِالش
َّ
 يَتَعَل

َ
يْهِ وَ لا

َ
 حَدَّ عَل

َ
هُ لا

َّ
إِن

َ
 مِنْ المُکرَهِ، ف

ً
يا صِّ

َ
تِيَارَ تَف

ْ
تَرَطْنَا الِاخ

ْ
132 وَ اش

رُوبَ.
ْ

مَش
ْ
وْ جَهِلَ ال

َ
حْرِيمَ، ا نْ جَهِلَ التَّ طُ عَمَّ

ُ
حَدُّ عَنْ المُکرَه يَسْق

ْ
طُ ال

ُ
. وَ کما يَسْق

ً
ا عَاقِل

ً
مْ يکن بَالِغ

َ
ل

رَارِ 
ْ
ق ِ

ْ
 مُنْضَماتٍ وَ بِال

َ
رِدَاتٍ، وَ لا

َ
سَاءِ مُنْف  النِّ

ُ
هَادَة

َ
بَلُ فِيهِ ش

ْ
 تُق

َ
يْنِ مُسْلِمَينِ. وَ لا

َ
هَادَةِ عَدْل

َ
133  وَ يَثْبُتُ بِش

.
ُ
ة مَرَّ

ْ
 تَکفِي ال

َ
عَتَيْنِ، وَ لا

ْ
دَف

تِيَارُ.
ْ
 وَ الِاخ

ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
لِ وَ ال

ْ
عَق

ْ
 وَ کمالُ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
: ال رِّ

َ
مُق

ْ
تَرَطُ فِي ال

ْ
134  وَ يُش

الثَّانيِ:�فِي�کِيفِيَّةِ�الحَْدِّ

رْبَعِينَ، 
َ
عَبْدُ أ

ْ
وْ عَبْدًا. وَ فِي رِوَايَةٍ يُحَدُّ ال

َ
ا کان ا ، حُرًّ

ً
ة
َ
وْ امْرَأ

َ
ارِبٌ ا

َّ
 کانَ الش

ً
، رَجُل

ً
دَة

ْ
ونَ جَل

ُ
مَان

َ
135  وَ هُوَ ث

.
ٌ
ة
َ
وَ هِيَ مَترُوک

يهِ، 
َ
هْرِهِ وَ کِتف

َ
يٰ ظ

َ
ا عَل

ً
ارِبُ عُرْيَان

َّ
. وَ يُضْرَبُ الش مْ يُحَدَّ

َ
، وَ إِنْ اسْتَتَرَ ل اهَرَ بِهِ حُدَّ

َ
إِنْ تَظ

َ
ا الکافِر: ف مَّ

َ
136  أ

يٰ يُفِيقَ. حَدُّ حَتَّ
ْ
يْهِ ال

َ
امُ عَل

َ
 يُق

َ
رْجُهُ، وَ لا

َ
ي وَجْهُهُ وَ ف

َ
ق وَ يُتَّ

132  و ما اختیارداشتن را شرط دانستیم تا از شخصی که اکراه شده متمایز گردد؛ چرا که بر شخصِ مُکره حدّ واجب 
نمی شود و کسی که به سنِ بلوغ نرسیده و عاقل نیست حکمِ شراب خوار شاملش نمی شود. و همان طور که حدّ از شخص 

اکراه شده ساقط می گردد، از کسی هم که جهل به حرمتِ آن دارد یا نمی داند آن مایع مُسکر است ساقط می گردد. 
133  و حدّ با شهادت دو نفرِ عادلِ مسلمان ثابت می گردد. شهادتِ زنان به تنهایی یا به ضمیمه ی مردها در آن 

پذیرفته نمی شود، و با دو بار اقرارکردن هم ثابت می شود، و یک بار اقرار کفایت نمی کند.
134  در موردِ اقرارکننده شرط است که: بالغ باشد، عقل کامل داشته باشد. آزاد باشد و اختیار داشته باشد )مکره نباشد(

دوم: درباره ی کیفیت حدّ 

135  که عبارت است از هشتاد ضربه شلاق؛ فرقی نمی کند که نوشنده ی آن مرد باشد یا زن، آزاد باشد یا عبد، و در 
روایتی آمده است که عبد چهل ضربه شلاق می خورد. اما این روایت، موردِ عملِ فقها قرار نگرفته است.

136  اما شخص کافر: اگر تظاهر به شرابخواری کند )و علناً بخورد( حد می خورد و اگر پنهانی بخورد حد نمی خورد. و 
نوشنده ی شراب، درحالی که عریان است زده می شود و ضربات به پشت و کتف او می خورد. و از صورت و نشیمنگاهش 

اجتناب می شود، و حدّ بر او جاری نمی شود تا اینکه به حالت عادی برگردد )و از مستی درآید(.
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